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عنف  گاهیمفهوم و جا
  رانیا يفریک  حقوق در

  *محسن برهانی  19/2/96 :دییتأخ یتار  27/10/95 :افتیخ دریتار

  **مهسا دادجو   ______ ________________________________   

  دهیچک
تعریفی روشن مفهوم عنف در حقوق کیفري کمتر محل بحث حقوقدانان بوده است. نبود 

از عنف در قوانین کیفري از یک سو و وجود مفاهیمی چون اکراه و اجبار در کنار عنف 
ده است. این مقالـه در  ر خصوص ماهیت این مفهوم ایجاد کراز سوي دیگر، ابهاماتی را د

رساند که عنف موقعیتی است که در آن بخش تحلیل ماهیت عنف این مهم را به اثبات می
آزادانه یا غیرآگاهانه باشد. درحقیقـت فقـدان   سلب اراده گردد یا اراده او غیردیده از بزه

  عنصر اساسی عنف است. ،دیدهاراده یا فقدان رضایت در بزه
و تأثیرگذاري این امـر بـر تحقـق جـرم و     سیاست کیفري ایران در واکاوي جایگاه عنف 

اند کـه نظـام حقـوق کیفـري     رس ـاین مهم را به اثبات میرو میزان مجازات در مقاله پیش 
ر ب ـعدم تأثیرگذاري عنـف   ،ترین آنهایی است که مهمکاستی در برابر عنف دچارایران 

در جـرایمِ تـوأم بـا عنـف،      گـذار  قـانون تشدید مجازات در برخی جرایم اسـت. رویکـرد   
همواره مبتنی بر شدت مجازات نبوده و در بسیاري موارد در تعیین مجـازات نقشـی بـراي    

مجـازات مرتکـب در صـورت تحقـق و      استعنف قائل نشده است. این امر موجب شده 
سیاست تقنینی فعلـی در برابـر    رو ازاین ؛عدم تحقق عنف یکسان باشد که پذیرفتنی نیست

  ند بازنگري است.عنف نیازم

  عنف، عنف مادي، عنف معنوي، سیاست کیفري. :يدیواژگان کل

                                                   
 ).m.borhani@ut.ac.ir( لئومس سندهینودانشگاه تهران/  یاسیدانشکده حقوق و علوم س اریاستاد* 

  ).m.dadjoo69@gmail.com( دانشگاه تهران یشناس ارشد حقوق جزا و جرم کارشناسی آموخته دانش** 

mailto:m.borhani@ut.ac.ir
mailto:m.dadjoo69@gmail.com
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  مقدمه
عنف،  گردد.در ادبیات حقوق کیفري، عنف در ذیل تحلیل عنصر مادي جرم بررسی می
شود و هدف  وصف اقداماتی است که در راستاي وقوع جرم از سوي مرتکب انجام می

برابر جرم است. منظور از وقوع یـک جـرم بـه    دیده در از آن، جلوگیري از مقاومت بزه
دیـده، مرتکـب جـرم گـردد.     عنف، این است که مرتکب برخلاف رضایت و میـل بـزه  

شـوند،  در جرایمی که به عنـف واقـع مـی    درواقع مفهوم عنف متضمن نارضایتی است.
که از ارکان جرایمِ  -عنف عنصر رضایت را مخدوش کرده و سبب تحقق عدم رضایت

رو براي تبیـین مفهـوم عنـف، پـرداختن بـه مفهـوم        گردد؛ ازاینمی -نف استتوأم با ع
دیـده  رضایت ضروري است. پرسش مهم این است که در چه صورت عدم رضایت بزه

توان عنف تلقی نمود و اگرچـه  باشد؟ هر عدم رضایتی را نمیبه معناي وقوع عنف می
معنـاي تحقـق عنـف    مفهوم عنف متضمن عدم رضایت است، صرف عدم رضایت بـه  

  نیست. پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین مفهوم رضایت و ارتباط آن با عنف است.
 ****مسـاحقه،  ***تفخیـذ،  **لـواط،  *در قانون مجازات اسلامی در جـرایم زنـا،  

هتک  *******،توقیف غیرقانونی ******،رباییآدم *****،زنا عفت غیر منافی عمل

                                                   
زناي به عنف یا اکراه از سـوي زانـی کـه     -حد زنا در موارد زیر اعدام است :... ت«ق.م.ا: 224ماده  *

 ».موجب اعدام زانی است
براي فاعل در صورت عنف، اکراه یا دارابودن شرایط احصان، اعدام و در حد لواط «ق.م.ا: 234ماده  **

 ».غیر این صورت صد ضربه شلاق است
در تفخیذ حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میـان  «ق.م.ا: 236ماده  ***

 ».محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست
ی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و در حد مساحقه فرق«ق.م.ا: 240ماده  ****

 ».غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست
هرگاه زن و مردي که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب «بخش تعزیرات ق.م.ا:  637ماده  *****

ضـربه   99عفت غیر زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تـا   روابط نامشروع یا عمل منافی
 ».شودکننده تعزیر می کوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراهمح

هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به «بخش تعزیرات ق.م.ا :  621ماده  ******
هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسـط دیگـري شخصـی را    

 ».یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهدشد... برباید
هر کس از مقامات و مأمورین دولتی یا نیروهاي مسلح یا «بخش تعزیرات ق.م.ا:  583ماده *******
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 اصـطلاح  **هاي دولتـی ر یا پلمپ و سرقت نوشتهشکستن مه یا محو و *نزلحرمت م
واژة رغـم عـدم ذکـر     تعدادي از جـرایم علـی   در علاوه بر این عنف به کار رفته است.

از کاربردن مفـاهیمی   با به گذار قانون ،باط است. در این جرایمنمفهوم آن قابل است عنف،
اسـت. ایـن جـرایم    ده کـر اشـاره   مفهـوم عنـف   بـه  »قهر و غلبه«یا » جبر و قهر«جمله 
رف ص ـت ****هتک حرمـت ملـک غیـر،    ***به عنف، از: اخذ سند یا نوشته ندا عبارت

در قـوانین   *******.و خرید مال یا حق غیر ******نهب و غارت *****،ملک غیر
                                                                                                                        

دار در غیر مواردي که در قانون جلب یا توقیف اشخاص  غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت
توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید، به یک تا سـه سـال    را تجویز نموده، شخصی را

 ».حبس یا جزاي نقدي از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد
هر کس در منزل یا مسکن دیگري به عنف یا تهدید وارد شود، بـه  «بخش تعزیرات ق.م.ا:  694ماده *

ر صورتی که مرتکبین دو نفر یـا بیشـتر   مجازات شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و د
 ».شوندبوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا شش سال محکوم می

در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یا پلمپ را محـو نمایـد یـا    «بخش تعزیرات ق.م.ا:  546ماده  **
ی شود یـا نوشـته یـا اسـناد را     بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلق

هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهـد شـد و   برباید یا معدوم کند، حسب مورد به حداکثر مجازات
 ».این مجازات مانع از اجراي مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است، نخواهد بود

 دادن به ملزم را دیگري تهدید و اهاکر با یا قهر و جبر با هر کس«بخش تعزیرات ق.م.ا:  668 ماده ***
 را باشدمی او به سپرده یا او به متعلق که اينوشته و سند یا و نماید مهر یا و امضاء یا سند یا نوشته

 .»خواهد شد محکوم شلاق ضربه 74تا  و دو سال تا ماه سه از حبس به بگیرد وي از
غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگري هرکس به قهر و «بخش تعزیرات ق.م.ا:  691ماده  ****

است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعـد از اخطـار   
متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد بـه یـک تـا شـش مـاه حـبس       

و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده محکوم می
 ».از یک تا سه سال محکوم خواهند شد

کنـد،   تصـرف  غلبـه  قهـر و  به را دیگري ملک کسی هرگاه« ق.م.ا: 692ماده بخش تعزیرات  *****
 .»خواهد شد محکوم سال یک تا ماه سه از حبس به تجاوز رفع بر علاوه

 یا امتعه و اجناس و اموال اتلاف و غارت و نهب نوع هر« :بخش تعزیرات ق.م.ا 683اده م ******
 محـارب  چنانچـه  شـود،  واقـع  غلبـه  و قهر نحو به نفر سه از بیش جماعتی طرف از که محصولات

 .»خواهند شد محکوم سال پنج تا دو از حبس به نشوند، شناخته
مستخدمین و مأمورین دولتی هر یک از صاحب منصبان و «بخش تعزیرات ق.م.ا:  581اده م *******

که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود 
یا مالک را اکراه به فروش به دیگري کند، علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدي قیمت مال یا حق به 

 ».گرددتا هجده میلیون ریال محکوم میمجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزاي نقدي از شش 
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هاي غیـر  قانون نحوه مجازات اشخاص که در امور سمعی و بصري فعالیت«خاص نیز 
 *جـرم تولیـد آثـار مسـتهجن بـا عنـف و اکـراه       بـه  » 1386نمایند مصوب مجازات می

  نموده است. اشاره
در عناوین مجرمانۀ مذکور وقوع عنف را مورد توجـه قـرار    گذار قانونبدین ترتیب 

آنکه تعریفی از عنف ارائه داده باشد. تنها متن قانونی کـه بـه نحـوي بـه     بی ،داده است
 1312زات عمـومی اصـلاحی   قانون مجـا  208ماهیت عنف پرداخته بود، بند الف ماده 

نسبت به احکام مذکور در این ماده ورود مرد اجنبی بـه فـراش   «بود. به موجب این بند 
ایـن  ». شودزن بدون رضاي او و به قصد ارتکاب عمل منافی عفت، عنف محسوب می

ماده درحقیقت عنف را تعریف نکرده است، بلکه یکی از اعمـال را مصـداقی از عنـف    
را بـه کـار بـرده    » شودمحسوب می«عبارت  گذار قانونضمن اینکه  محسوب کرده بود؛

مقصـود وي بـوده    -نـه عنـف   -کرد که در حکم عنفبود که این احتمال را تقویت می
است. غیر از این قانون در هیچ یک از قوانین دیگر، چه پیش از انقلاب و چـه پـس از   

 ـ هاي حقوقی نیز بهآن، عنف تعریف نشده است. در نوشته درت تعریفـی از عنـف بـه    ن
خورد و غالباَ حقوقدانان ضمن پرداختن به جرایم گوناگون و تحلیل ارکان آنها چشم می

در مواجهه با عنصر عنف در جرایم، به ذکـر انـواع عنـف و اقسـام آن بسـنده کـرده و       
ها به صورت تمثیلی، مفهوم عنف را تبیین کنند؛ اند با بیان مصادیق و ذکر نمونه کوشیده

  اند.ذا به ارائۀ تعریف مشخصی از عنف و تحلیل ماهیت این مفهوم نپرداختهل
نظر به اهمیت و نقشی که عنف در تحقق جرم و تعیین مجـازات دارد، بررسـی   
ماهیت این مفهوم ضروري و حائز اهمیت است و باید به این پرسش پاسخ داد که 

». هندة آن کدام است؟دهاي تشکیلعنف در حقوق کیفري به چه معناست و مؤلفه«
پس از شناسایی مفهوم عنف و اقسام آن باید به بررسی رویکرد نظام کیفري ایـران  
به این مفهوم و جایگاه عنف و تأثیرگذاري آن بر نظام کیفري پرداخـت و بـه ایـن    

رویکرد سیاست تقنینی ایران در قبـال جایگـاه عنـف بـا چـه      «مسئله پاسخ داد که 
  ».واجه است؟ها و انتقاداتی مچالش

                                                   
الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فـی الارض   چنانچه عوامل فوق«... قانون مزبور:  3بند الف ماده  *

 ».. تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه...1شوند. شناخته شوند، به مجازات ان محکوم می
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  الف) مفهوم عنف و عناصر آن
 ـ    اي عربی است که در زبان وهژعنف وا  مشـقت ، ي شـدت اادبیـات عـرب بـه معن

/ 64، ص2، ج1414(صـاحب بـن عبـاد،     ضد رفـق  و )257، ص9، ج1414منظور،  (ابن
رفـق بـه   است.  )399، ص12ق، ج1414/ واسطی زبیدي، 104، ص5، ج1416طریحی، 

 )110، ص3، ج1412(قرشـی،  و ضـد خشـونت    مـدارا ، خـویی  نرم، سازگاريمعناي 
 در ادبیات فارسـی  عنف است.سازش  و عدم ، خشونتپس مراد از عنف. باشد می

، 2، ج1371(معـین،  دلـی، قسـاوت، مقابـل لطـف     ، سـخت درشـتی ، در معانی شدت
اجبار و عدم رضایت نیز از معانی آن محسوب ، به کار رفته است. کراهت )2359ص
 درشـتی و اجبـار   تندي و بانیز فاً ه عنژوا. )16411، ص11، ج1377(دهخدا،  شودمی
  .)1457، ص2، ج1371(عمید،  ي شده استامعن

کـاربردن زور و   به، درشتی در رفتار، تندي، فقها عنف براي بیان شدتکلام  در
ورخـاص در  ط در ابواب فقهی به *اجبار و در مقابل رفق و مدارا به کار رفته است.

و دیگري  دیات یکی در باب شرعی قرار گرفته است:حکم  ، عنف موضوعردمو دو
موضوع به این ، در باب دیات فقها در بیان موارد ثبوت دیه در جنایاتزنا. در باب 
به سبب عنف و سختی در جماع یـا ضـم و فشـاردادن در غیـر     اند که اگر پرداخته

در اجانب (غیر زوجین)  جماع، یکی از زوجین موجب تلف دیگري شود یا این امر
 مـورد دوم در  **واقع شود، شخصی که عنف به کار برده ضامن دیۀ دیگري است.

                                                   
 فإذا أذن « ها از این قرار است:چند نمونه از کاربرد عنف در کلام فق *

َ
قل یا عبدا... أتأذن لی فی دخول مالک

مـر الاوجـب «)؛ 255، ص1413(العکبـري البغـدادي،   » عنـف بـه فلا تدخله دخول متسـلط علیـه و لالک 
 هو الاجدی بنظره مع الحذر من ولی و الثانیة و یختار المکلف منهما مانهی عن المنکر بالمرتبة الاالمعروف و الب

أن المراد بهذه المرتبة الانکار بالضرب و الحبس و الاخـراج مـن «)؛ 430، ص1، ج1415(طباطبایی، » العنف
 
ً
 فلا معنـی للتخفیـف «)؛ 276، ص13، ج1412(روحانی، » مجلس المعصیة عنفا

ً
اذا جنت علی مولاها عمدا

، 1410(انصـاري،  » غیر الانسـانی عنها بعدم بیعها بل المناسب لها استعمال العنف و الشدة بهذا العمل القبیح
ت دابتـه فیخـاف أن « ) و370، ص10ج

ّ
ت علیه دابة أو تفل

ّ
موثق سماعة... قلت فیکون فی الصلاة الفریضة فتفل

. فقال: لا بأس أن یقطع صلاته
ً
 ).61، ص11، ج1404(نجفی، » تذهب أو یصیب منها عنفا

 ته کذا یضمن المعنف بزوج« عبارت یکی از فقها چنین است: **
ً
و ضما فیجنی علیهـا فـی أا او دبرً  جماعا قبلا

 
ً
 ).114، ص10ج، 1410 (الجبعـی العـاملی،  » و هو واضح و کذا القول فـی الزوجـة اذا اعنفـت بـه ماله ایضا

، 1420خمینی (امام)، / 99، ص1410خویی،  (ر.ك: است همین عبارت مشابهنیز  عبارات سایر فقها
 ).53ص، 43ج، 1404نجفی،  /531، ص1415/ صدوق، 561، ص2ج
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در کنار زناي اکراهـی بـه    ابرخی فقهاي معاصر تعبیر زناي به عنف رست. زنا باب
زنایی است که با سلب  ،نآ منظور ازاند که و آن را موجب حد قتل دانسته کار برده

  *صورت گرفته باشد. اختیار کامل از زن
آیـد کـه ایشـان عنـف را در     از بررسی مفهوم عنف در کلام فقها چنین به دست می

اند و مرادشان از عنف، استفاده از زور و خشونت و تندي معناي لغوي خود به کار برده
است؛ به عبارت دیگر فقها در موارد استعمال عنف، نظر به معنـاي لغـوي ایـن مفهـوم     

  باشد.براین عنف در اصطلاح فقها منطبق بر معناي لغوي خود میاند؛ بناداشته
م بـا آزار و اعمـال و   أعنف عنوانی است براي جرایمی که تـو  ،در اصطلاح حقوقی

دیـده و بـه ضـرر او ارتکـاب     رغم مقاومت بزهبا سلب اراده و علی رفتار خشن و غالباً
جرمـی  بـه   مگر اینکه منتهی ،به خودي خود جرم نیست، عمال عنف در رفتارا. یابند می

، براي تبیین مفهـوم عنـف  . )386، ص1386(ایمانی،  م با ارتکاب جرمی باشدأشود یا تو
 نخسـت بایـد مشـخص نمـود    یگـر  دبه عبارت  پرداخت؛مفهوم رضایت باید به ناگزیر 

منجر به تحقـق  ، آن عدمدارد و در چه صورت  و جایگاهی دیده چه مفهومرضایت بزه
  د.گردمی مفهوم عنف

است بر اینکه تعرضی بر دیده تمایل و موافقت قلبی بزهبه معناي  جرایم رضایت در
، 1، ج1394(الهـام و برهـانی،   انجـام گیـرد    هـاي او زاديآخلاف قانون علیـه حقـوق و   

، باید مبتنـی بـر   شودجرایم می گیري مفهوم عنف دررضایتی که مانع از شکل. )141ص
  شخصی باشد که توانایی داشتن اراده را داراست.از سوي عاري از عیب  ةاراد

رضایت در قابلیت دارابودن رضایت و اراده را داشته باشد؛ لذا  اولاً ددیده بایبزه
، دیـده سـلب شـود   اگر به هر طریقـی اراده از بـزه   و ندارد ااشخاص فاقد اراده معن

                                                   
شـیرازی، مکـارم » (حد القتل فی الزنا بالمحارم و الذمی و فی العنـف و الاکـراه« عبارات فقها این چنین است: *

إذا «)؛ ٢٠٢، ص١٤٢٢(مـؤمن، » کـراه و العنـفخبار اعم من الاموضوع حد القتل فی الاف«)؛ ٢٥٥، ص١٤١٨

یسقط حد الرجم. هل یختص هذا بالرجم فقط؟ ام یشـمل مـوارد حـد انکرت المرأة بعد اقرارها اربع مرات بالزنا 
؟

ً
مـن زنـی باحـدی محارمـه النسـبیة «)؛ ٤٨٦، ص١٤٢٥(فاضـل لنکرانـی، » القتل کالزنا بالمحارم أو زنا عنفا

 هل یعد الطفل بالنسبة لامه المکرهة ولد شبهة أو لا
ً
إذا زنـی بـإمراة بـالقوة و العنـف «)؛ ٣٩٨(همـان، ص» عنفا

 زنـی بهـا عـن عنـف... فیـأتی مـا ذکـره «) و ٥٥٣، ص١٤١٣(منتظری، » القتلفحده 
ً
إذا ادعت المـراة أن رجـلا

 ).٤٥٩، ص١، ج١٤١٨(سبحانی، » الاصحاب فی مثل السرقة
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وقوع جرم، منتفی است. ثانیاَ ارادة وي معیوب نباشـد. رضـایت فـرد     رضایت او به
اي سالم ابراز شده باشد، به بیان دیگر رضایت از روي ترس و تهدید بایستی با اراده

و ناشی از فقدان اختیار یا عدم آگاهی در فرد نباشد، بلکه رضایتی آزادانه و اگاهانه 
  .)142(همان، صباشد 

که این فعل بر روي شـخص  است  مرتکباز سوي فعلی جام ان مستلزموقوع عنف 
؛ بنابراین منشـأ عنـف، عامـل انسـانی اسـت.      شودواقع می(موضوع جرم)  ءیا یک شی

با آگاهی و قصد نسـبت   عامدانه یعنی مفهوم عنف اشاره به فعلی دارد که علاوه بر آن،
 ؛)2674، ص4، ج1378جعفـري لنگـرودي،   ( انجـام شـده باشـد    ءبه یک شخص یا شـی 

اند و وقوع عنف در جرایم عمدي ،رود تمام جرایمی که عنف در آنها به کار می رو ازاین
  جرایم غیرعمد ممکن نیست.

تـوان نـام بـرد، فقـدان اراده یـا فقـدان       آنچه از آن به عنوان عنصر اساسی عنف می
نماید: دیده است. این فقدان اراده و رضایت به دو صورت تحقق پیدا می رضایت در بزه

با سلب اراده از فردي کـه  ، اعمال عنف از سوي مرتکب جرم ایجادي و وجودي. غالباً
؛ یعنی مرتکـب ایـن فقـدان اراده و    همراه است) دیدهبزه( عنف نسبت به او اعمال شده

ا فشـار و  دیده ببزه ةمدن بر ارادآ قئ. درواقع مرتکب با فانماید عدم رضایت را ایجاد می
ناشی از این است  گاه دیدهفقدان اراده در بزه تکب جرم علیه وي شود.تواند مرمی زور

دیده و تسلط وي بر تمامیـت  آید و توانایی بزهعلیه فائق میبر قدرت مجنی که مرتکب
این صورت اقدامات مادي مرتکب مثل ضـرب و   . دربردجسمانی خویش را از بین می

دیده امکان مقاومـت  کند و بزهب میدیده بر اعضاي بدن خویش را سلقدرت بزه، جرح
دیـده  هم فقدان اراده در بزهگاهی  رود.بین می ازو ارادة وي  در برابر مرتکب را نداشته

هایی است که در آنهـا امکـان صـدور فعـل ارادي از     ناشی از قرارگرفتن او در وضعیت
ده را در دی ـزمانی است که مرتکب بـا اقـداماتی بـزه    سوي او وجود ندارد. مصداق آن،
اي که ارادة فرد به درجه -مستی و امثال آن، بیهوشی، حالات عدم هشیاري نظیر خواب

مانند اینکه بـا خورانـدن   ؛ تا بتواند مرتکب جرم علیه او شود قرار دهد -را سلب نماید
گردان یا اسـتفاده از هیپنـوتیزم و   روانکننده، یا مواد مست بیهوشییا  ورآداروي خواب

اقـدامات   او در برابر جرم ارتکابی گردد. ارادة وي را سلب نموده و مانع مقاومت، غیره
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در چنـین   شـوند. دیده مـی بزه ةشدن اراد سبب زایل، از عنف هستند مصداقیمذکور که 
فقـدان اراده و   دیده قادر به برگزیدن میان انجام یا عدم انجام عمل نیسـت. موقعیتی بزه

دیده خود در وضعیتی است که اراده در است که بزهرضایت به صورت وجودي زمانی 
او وجود ندارد و این امر ناشی از فعل مرتکـب نیسـت؛ یعنـی مرتکـب در ایجـاد ایـن       
وضعیت نقشی نداشته است، بلکه این وضـعیت عـدم اراده و رضـایت، وجـود دارد و     

بـر   مرتکب آن را ایجاد نکرده است؛ مانند فردي که به علت نـاتوانی جسـمی، قـدرتی   
گـردان و  اعضاي بدنش ندارد یا فردي که بر اثر مصرف اختیاري مادة بیهوشی یـا روان 

دیده به بزه الاراده شده است. در این شرایط اگر مرتکب از این موقعیتامثال آن مسلوب
زیـرا   محقق شده اسـت؛ مفهوم عنف و مرتکب جرم شود،  استفاده نمایدء نفع خود سو

کند که مرتکـب ایـن عـدم    دیده است و تفاوتی نمیده در بزهفقدان ارا، نچه مهم استآ
دیده بـراي ارتکـاب جـرم علیـه وي سـوء      از فقدان اراده در بزهاراده را موجب شده یا 

  استفاده نموده باشد.
همـراه نیسـت؛ گـاه اختیـار و رضـاي      دیده سلب اراده از بزه همیشه باتحقق عنف 

دیده نیسـت کـه ماهیـت    اره فقدان اراده در بزهشود؛ به بیان دیگر همودیده سلب می بزه
دیـده، فعـل   رغـم عـدم زوال اراده در بـزه   دهد؛ در برخی مواقع بـه  عنف را تشکیل می

شود. در این حالت آنچه سبب اطـلاق عنـف بـر عمـل     مرتکب مصداق عنف تلقی می
بوده و  ي ارادهرادیده دادیده است. درواقع اگرچه بزهگردد، عدم رضایت بزه مرتکب می

دیـده،  دیده انجام نداده است، اما چـون ارادة بـزه  مرتکب اقدامی از حیث زوال ارادة بزه
باشـد، رضـایت وي   اي عاري از عیب میمعیوب است و مقتضی رضایت صحیح، اراده

کـه   -دیده مـورد تهدیـد شـدید واقـع شـده     مانع تحقق عنف نیست؛ مانند زمانی که بزه
کـه رضـایت وي    -مورد اغفال و فریب قرار گرفته باشد یا -رضایت وي آزادانه نیست

کـه فاقـد قـدرت تشـخیص      -یا مجنون باشد ، نابالغ غیرممیزدیدهبزهیا  -آگاهانه نیست
  .لازم براي اعلام رضایت است

باشد، از باب تنقـیح منـاط   دیده معیوب و ناسالم میدر این سه فرض چون ارادة بزه
اي فاقد اثر بوده دین سبب رضایت حاصل از چنین ارادهگردد. ببه فقدان اراده ملحق می

  و مانع تحقق عنف نیست.
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 صرف عدم رضاي سـاده گردد. بدین ترتیب ارتباط عدم رضایت با عنف آشکار می
براي صدق عنـوان عنـف، لازم اسـت رضـایت     بلکه باشد، نمیکافی براي تحقق عنف 

  و ناسالم باشد.اي معیوب دیده ناشی از فقدان اراده یا اراده بزه
موقعیتی که در آن «: نمودچنین تعریف عنف را  توانمی با توجه به مطالب فوق

رغم عـدم زوال اراده، ارادة او غیرآزادانـه یـا     دیده سلب اراده گردد یا علییا از بزه
  ».غیرآگاهانه باشد

  ب) مصادیق عنف
بـه عنـف   زمانی که مرتکب براي انجام فعل مجرمانـۀ مـورد نظـر خـویش متوسـل      

یافتن بر جسـم   شود، به صور مختلفی ممکن است این کار را انجام دهد؛ گاه با غلبه می
دیـده، بـر روان او   شود و گاه به جاي تعرض به جسـم بـزه  دیده مانع مقاومت او میبزه

دهد که به واسطۀ عـدم هوشـیاري یـا عـدم     شود و او را در شرایطی قرار می مسلط می
م رضایت را نداشته که اگر چنین نبود، حتماً عدم رضایت خود آگاهی، امکان اعلام عد

. عنف 2. عنف مادي؛ 1داشت. بنابراین عنف به دو صورت قابل تحقق است: را بیان می
  دیده است.مرتکب بر بزه معنوي. وجه تمایز این دو گونه از عنف، در نحوة سلطه

  . عنف مادي1
وسل به زور و بدون توجه به عدم تمایـل  عبارت است از اقدام مرتکب با تعنف مادي 

به طوري که قصد خـود را از دسـت داده و    ؛راده از او شودادیده که منجر به سلب بزه
در . )170، ص1374رزمجو، ( الاراده در اختیار مرتکب قرار گیردجسم او به طور مسلوب

مقاومت ، دیدهقواي بدنی خود بر بزه ۀزور و غلب استفاده ازمرتکب با ، این قسم از عنف
دیده بر سلب قدرت بزه، عنف ماديۀ یابد. نتیجهم شکسته و بر جسم او غلبه میراو را د

 اعمالی چون بااوست. عنف مادي نسبت به شخص  ةن سلب ارادآجسم خود و به دنبال 
زار آ قسـم از طـورکلی هـر    فشردن گلو و به، دست و پایا گرفتن  بستنضرب و جرح، 

سلب اراده از بوده و موجب  با خشونت فیزیکی همراهشود که میواقع  جسمی و فیزیکی
  شود.فعل مجرمانه از سوي مرتکب به وي تحمیل که  ايگونه به گردد؛دیده میبزه
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؛ چـه آنکـه   نیـز قابـل تحقـق اسـت     ءنسبت بـه شـی  ، عنف مادي علاوه بر شخص
صـرفاً نسـبت بـه     -عنف مـادي اسـت   که جوهرة -کارگیري زور و خشونت فیزیکی به

-یابد، بلکه ممکن است آنچه نسبت بدان زور و فشار اعمال مـی اشخاص مصداق نمی

ء، عمال فشار فیزیکی و زور نسبت به شـی که مرتکب با ا به این نحو شود، شیء باشد؛
در قانون مجازات اسلامی از میان جرایمـی کـه در آنهـا     .شکندهم میمقاومت آن را در

 694لاح عنف به کار رفته است، در دو جرم هتک حرمـت منـزل (موضـوع مـاده     اصط
بخـش تعزیـرات)    546(موضوع مـاده  محو یا شکستن مهر یا پلمپ  بخش تعزیرات) و

قابلیت تحقق دارد. منظور از عنف مادي نسبت به شـیء در جـرم    ءعنف نسبت به شی
اي از میـان برداشـتن   بـر هتک حرمت منزل این است که مرتکب از قواي بـدنی خـود   

م بـا  أتـو  کنـد و بـا انجـام اعمـال    استفاده مـی ، ی که مانع ورود او به منزل هستندیاشیا
 ـ موفق به ورود بـه ، اشیااین  خشونت نسبت به اعمـالی نظیـر    شـود. ل دیگـري مـی  زمن

 و امثـال آن  ، حصـار دیوار تخریبدرب،  دستگیره، قفلشکستن  پنجره یا در و شکستن
آیند. مصداق دیگر عنف مادي نسـبت  ادي نسبت به اشیا به شمار میاز مصادیق عنف م

بخـش   546به اشیا، در جرم محو یا شکستن مهر یا پلمپ به عنف اسـت کـه در مـاده    
تعزیرات به آن اشاره شده است. منظور از عنف در این ماده با توجه به ذیـل آن عنـف   

اي است بر اینکـه منظـور از   ینهذیل ماده به قهر و تشدد اشاره کرده که قر *مادي است.
عنف در ماده، اقدامات قهرآمیز و توأم با خشونت است. در شکسـتن قفـل یـا پلمـپ،     
عنف جزئی از ماهیت عمل است؛ به این معنا که مرتکب براي شکستن قفل یـا پلمـپ   
ناگزیر از اعمال زور و فشار است. در ماده مذکور که وقوع این افعال با عنف را موجب 

مجازات قرار داده، منظور استفاده از عنف و خشونت بیش از میـزان لازم بـراي    تشدید
پس اگـر مرتکـب بـیش از آن میـزان خشـونتی کـه بـراي         انجام عمل مورد نظر است.

شکستن پلمپ لازم است، زور و خشونت فیزیکی به کار ببرد، عمل وي مشمول مـاده  
                                                   

در صورتی که مرتکب به عنف، مهر یـا پلمـپ را محـو نمایـد یـا      «بخش تعزیرات ق.م.ا:  546ماده  *
محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یـا نوشـته یـا اسـناد را     بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم 

هاي مقرر در مواد قبل محکوم خواهـد شـد و   برباید یا معدوم کند، حسب مورد به حداکثر مجازات
 ».این مجازات مانع از اجراي مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود
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  گردد. شده و مجازات وي تشدید می 546
ثـار  آمسـتلزم تجلـی   ، باشـد  ءاعم از اینکه نسبت به شخص یا شـی عنف مادي 

ثـار  ، آدر عنـف مـادي نسـبت بـه شـخص     . )205، ص1392نیـا،  آقایی( مشهود است
زیـرا در بیشـتر    ؛دیده مشهود استدر جسم بزه معمولاَ، زور و خشونتگیري کار به

ن مقاومـت از  هاي فیزیکی مرتکب مقاومت کرده و ایردیده در برابر فشابزه، موارد
نسبت  در بدن او قابل مشاهده است. در عنف ماديو نظایر آن  و جرح ثار ضربآ

یت بوده ؤقابل رء در قالب تخریب جزئی یا کلی نیز صدمات وارده به شی ءبه شی
  حاکی از اعمال نیروي فیزیکی است. و

بودن  مأاستفاده از زور و تو ،شودعنف در ابتدا به ذهن متبادر می ژهنچه از واآ اساساً
توان عنف مادي را مفهـوم مضـیق عنـف    و می استیعنی عنف مادي  خشونتل با عم

اصطلاح عنف را به کار برده، بدون تردید عنف مادي را  گذار قانوندانست. جرایمی که 
  شود.شامل می

  عنف معنوي .2
نیروي مادي و فشـار   از استفادهدیده بدون مرتکب بر بزهطۀ سل منظور از عنف معنوي،

دیـده اثـر   که بـر جسـم بـزه    -خلاف عنف مادي . در این قسم از عنف براستفیزیکی 
روان ، و غلبـه و زور  نیـروي جسـمانی و توسـل بـه قهـر      گیريکار بهبدون  -گذارد می
به عمل ارتکابی رضـایت داشـته و    که ظاهراً ايگونه به ؛گیرد ثیر قرار میأدیده تحت ت بزه

دیـده یـا اساسـاً در    بزهکه حال آن ؛دهددر برابر عمل مرتکب مقاومتی از خود نشان نمی
رضایت موقعیتی نیست که رضایت دهد یا قابلیت داشتن و نداشتن رضایت را ندارد یا 

در عنـف مـادي تفـوق قـدرت      . درحقیقـت دارد؛ اما رضایت او مبتنی بر ناآگاهی است
، ن دوآعـدم برابـري قـدرت فیزیکـی      دیـده و سمانی مرتکب بر قدرت جسمانی بزهج

دیده نقشی در ارتکـاب   شود و اراده و همکاري بزهدیده میهزبر ب بموجب تسلط مرتک
دیده بزه ةگرفتن از اراد مرتکب با کمک ،وينکه در عنف مع درحالی ؛عمل مجرمانه ندارد

). 126، ص1390میرمجیدي، ( شودل مورد نظر میو جلب همکاري او موفق به انجام عم
دیده همـراه اسـت،   که با اظهار عدم رضایت بزه عنف ماديعنف معنوي، بر خلاف  در
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 یا سکوت موجـود،  ابرازشده لکن رضایت گیرد،اظهار مخالفت و مقاومت صورت نمی
گیري صمیمگاهی و اختیار در ت، آبلوغ ،رضایت مستلزم عقلاست؛ چه آنکه  فاقد اعتبار

عنف معنـوي  نیست. منافی با وقوع عنف ، فاقد این شرایط باشد پس رضایتی که ؛است
  پذیرد:شکل صورت می چندنسبت به شخص به 

  . تهدید1-2
کـه در حکـم خـود او     -دیـده یـا نزدیکـان وي   تهدیـد بـزه   ،یکی از صور عنف معنوي

در ایـن قسـم از عنـف،    . )167، ص1392نیـا،  (آقـایی  از سـوي مرتکـب اسـت    -هستند
دیده را وادار به تمکین و عـدم مقاومـت در برابـر عمـل     بزه، مرتکب با توسل به تهدید

دیـده از لحـاظ   با تحـت فشـار گذاشـتن بـزه     ؛ به این صورت کهنماید می خود ۀمجرمان
نـاگزیر بـه تسـلیم شـود؛     بـین رفتـه و    از او گیـري تصمیم قدرتشود  سبب می ،روانی

دیـده سـلب   در این حالـت، اراده از بـزه   ر رضایت حقیقی فرد نیست.تسلیمی که بیانگ
اي کـه معلـول فشـار و تهدیـد اسـت، اعـلام رضـایت        نگردیده است؛ اما چون با اراده

  نموده، رضایت وي فاقد اعتبار است.
شود، عدم رضـایت او  در تمام موارد تهدید که تهدیدشونده وادار به انجام عملی می

اما آیا هر تهدیدي از این حیث که دربردارندة مفهوم نارضایتی است، عنف  ؛مسلم است
شود؟ پاسخ منفی است؛ هر تهدیدي را که منجر به اعلام رضایت از سوي محسوب می

توان مشمول عنف دانست. براي صدق عنف بر تهدیـد، ضـروري اسـت    فرد شود، نمی
 151عبـارت دیگـر چنانچـه در مـاده      بـه  ؛دیده قابل توجه باشدتأثیر تهدید بر ارادة بزه

یعنی تهدیدي کـه شـدت آن    ؛باشد »غیرقابل تحمل« ،قانون مجازات اسلامی آمده است
 شـود. نداشـته و تسـلیم مرتکـب مـی     به نحوي است که فرد در برابر توانایی مقاومـت 

 ـنمیقابل تحمل نباشد، روانی ناشی از تهدید، شدید و غیربنابراین چنانچه فشار  ز وان ات
بلکه این امر مصداق معاونت در جرم موضوع بند الـف مـاده    ؛وقوع عنف سخن گفت

قانون مجازات اسلامی است و تهدیدکننده، معاون جرم و تهدیدشده، مباشر جـرم   126
  شود.محسوب می
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  اغفال و فریب. 2-2
 ـ    فریـب و نیرنـگ و    ۀواسـط ه صورت دیگر عنف معنوي هنگامی اسـت کـه مرتکـب ب

 بـه دیـده  بـزه  که ظـاهراً  طوري به ؛نمایددیده را تحصیل میبزه رضایت، هعملیات متقلبان
ایـن رضـایت چـون محصـول خدعـه و       کـه  درحـالی  ؛انجام فعل مرتکب رضایت دارد

مـورد پـذیرش نیسـت و در    ، دیـده بـوده  گاهی بـزه آاستفاده از ناء فریب مرتکب و سو
گردد کـه  اغفال و فریب زمانی مصداق عنف معنوي تلقی می حکم عدم رضایت است.

دیده شود؛ یعنـی عملیـات متقلبانـه و فریبکارانـۀ مرتکـب،      منجر به جهل موضوعی بزه
دیـده بـه   بـزه دیده نسبت به موضوع شـود. در ایـن حالـت،    موجب جهل و ناآگاهی بزه

عـلام رضـایت   گـاه بـوده و بـه همـین دلیـل ا     آماهیت فعل مجرمانه و قصد مرتکـب نا 
تـوان بـه آن   رو چون رضایت وي ناآگاهانـه صـورت گرفتـه اسـت، نمـی      ؛ ازاینکند می

ترتیب اثر داد. درحقیقت مرتکب با توسل به فریب، شـرایط و اوضـاع و احـوال را بـه     
در کنـد.  دیده نشان داده، از این طریق رضایت او را جلـب مـی  اي غیرواقعی به بزهگونه

و با اراده، نسـبت بـه عمـل مرتکـب      اش زایل نشدهگرچه ارادها دیده بزه چنین شرایطی
و بـا  سـاخته  اش را معیـوب  رادها و فریـب، اغفـال  ازآنجاکـه   نمایـد،  ابراز رضایت مـی 

رضـایتی مـانع از وقـوع عنـف      چنیناست،  دهکراي سالم رضایت خود را اعلام ن اراده
دادن  بــا فریــبســت؛ ماننــد اینکــه شخصــی خــود را مــأمور بــرق معرفــی کــرده و  نی

وارد منزل وي شود که این رضـایت مـانع از تحقـق جـرم هتـک حرمـت        خانه صاحب
خورد و با رضایت سـوار  ربا را میمنزل نیست. یا رضایت مسافري که فریب رانندة آدم

  ربایی نیست.شود، مانع تحقق جرم آدمماشین وي می

  رضایت نابالغ غیرممیز و مجنون. 3-2
 اي است که نابالغ یا مجنون اسـت دیدهعنف معنوي، رضایت بزهیکی دیگر از مصادیق 

به سبب فقدان قوة تعقـل، اهلیـت لازم را بـراي     *فرد مجنون. )118، ص1393(یوسفی، 
مجنون بـه علـت    اعلام رضایت ندارد و قادر به درك پیامدهاي رضایت خویش نیست.

                                                   
اختلال روانی به نحوي کـه فاقـد اراده یـا قـوه تمییـز باشـد،       ق.م.ا مجنون را فرد مبتلا به  149ماده  *

 تعریف نموده است.
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راي اراده بـدانیم یقینـاً   شود یا اگـر او را دا فقدان عقلانیت، صاحب اراده محسوب نمی
در مورد نابالغ غیرممیز نیز مطالـب فـوق صـادق اسـت و     شود. فاقد رضایت دانسته می

ایشان را یا باید فاقد اراده دانست یا فاقد رضایت و در هـر حـال عنـف در خصـوص     
توان گفت در مورد مجنون و صـغیر غیرممیـز، فـرض    یابد. بنابراین میایشان تحقق می

اساساً وجود ندارد و هر رضایتی که از سوي آنان اعلام شود یا ناشـی از   رضایت معتبر
فریب یا فقدان قوة تمییز در آنهاست که در هر دو حال چون رضایت بدون آگاهی لازم 

توان مصداقی از عنـف  اعتبار بوده و در نتیجه رضایت این افراد را میصورت گرفته، بی
سـبب اینکـه داراي قـدرت تشـخیص اسـت،      معنوي دانست. در مورد صغیر ممیـز بـه   

رو به منزلۀ عنف دانست، بلکه چنانچه  توان رضایت وي را همیشه ناآگاهانه و ازاین نمی
رضایت وي به وقوع جرم محصول اغفال و فریب باشد، مصداقی از عنف معنوي تلقی 

اي صورت نگرفته باشد، رضـایت  گردد؛ اما اگر از سوي مرتکب، عملیات فریبکارانهمی
که خواهد  چنان -توان به منزلۀ عنف تلقی نمود، هرچندممیز به وقوع جرم را نمیصغیر 

اي قابل رد بـر تحقـق عنـف    توان با توجه به رویکرد قانون، امارهدر این مورد می -آمد
 224ه معنوي را پذیرفت. با توجه به مطالب فوق عدم ذکر عنوان مجنون در تبصره مـاد 

اي برسد که قانون مجازات اسلامی محل تأمل و انتقاد است؛ چراکه مجنون اگر به درجه
توان جرم را به مجنون نسبت داد؛ همانند مانند ابزاري در دست مرتکب جرم باشد، نمی

قانون مجازات اسلامی مد نظر قرار داده و مجنون  272در ماده  گذار قانونرویکردي که 
  اراده تلقی کرده است.اي بیرا مانند وسیله

  دیده. سوء استفاده از عدم هوشیاري بزه4-2
ي مصـرف دارو  دیـده بـه دلیـل   بـزه  صورت دیگري از عنف معنوي زمـانی اسـت کـه   

نظـایر  و هیپنوتیزم کننده یا مست ،گردانروان، مخدر مصرف موادیا  بیهوشی، ورآ خواب
فعل  گاه این حالات مستند بهاده است. دارد و فاقد ار در حالت عدم هوشیاري قرار، نآ

دیـده  یعنی اقدام مرتکب سبب ایجاد این حالات و عدم هوشیاري در بزه ؛مرتکب است
و گاه مرتکب با فردي مواجه اسـت   کند؛ مثلاً به فرد داروي بیهوشی تزریق میشودمی
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اسـت؛  نکـرده   مداخلـه  که در این حالات قرار دارد و مرتکب در ایجاد حالات مـذکور 
 مرتکـب او را بیهـوش نمـوده    از خواب بوده یا فرد دیگري غیرخودش  براي مثال فرد

اگـر مرتکـب از ایـن    ، اي نـدارد دیـده اراده در هر یک از این دو صورت که بـزه  است.
اسـتفاده کـرده و    ءسـو ، گـردد دیده میناهشیاري که مانع اعلام نارضایتی و مقاومت بزه

عنف محقق شده است. اطلاق عنف بر عمـل مرتکـب در   ، جرمی علیه او مرتکب شود
مشکلۀ تحقق  دیده است و فقدان اراده نیز عنصراین حالت، به سبب فقدان اراده در بزه

باشد. به همین جهت عمل مرتکب در ایـن شـرایط، مصـداقی از عنـف تلقـی      عنف می
 ـ   طبیعی است اگر بعد از هوشیاري، بـزه  شود. می ار نمایـد،  دیـده اظهـار رضـایت از رفت

شود؛ چراکه محکومیت مرتکب مبتنی بر این فـرض اسـت کـه    موضوع عنف منتفی می
دیده هوشیار بود، رضایت به عمل ارتکـابی نداشـت و بـر ایـن اسـاس، عنصـر       اگر بزه

  اساسی عنف که عبارت از عدم رضایت است، تحقق یافته است.
وه بـر اشـخاص،   چهار مورد فوق مصادیق عنف معنوي نسبت به اشخاص بود. علا

کاربردن زور  بدون بهدر اشیا  . عنف معنويعنف معنوي نسبت به اشیا نیز متصور است
تمامیت ، صدمه بدون ایراد؛ به بیان دیگر گیردنها صورت میآفیزیکی نسبت به  ۀصدم و

که هیچ آثار مشـهودي وجـود نداشـته     ايگونه بهگیرد؛ ار میمورد هتک حرمت قرء شی
. این قسم از عنف در جرم هتک حرمت منـزل (ورود  )42، ص1381، وش(سلطانی باشد

به عنف به منزل غیر) مصداق دارد. چنانچه مرتکب بـا اسـتعمال کلیـد سـاختگی وارد     
زدن به درب منزل موفق به گشودن آن و  منزل غیر شود یا به طریق دیگري بدون صدمه

در عنف معنـوي آثـار و    ورود به منزل غیر شود، عنف معنوي واقع شده است. درواقع
شـود و مرتکـب   دهنده استفاده از عنف باشد، دیده نمـی  علایم فیزیکی در اشیا که نشان
آمیز علیه اشیا که مـانع ورود او هسـتند، اسـتفاده کـرده      بدون اینکه از اقدامات خشونت

نماید. در خصوص تلقـی ورود از روي دیـوار یـا    باشد، هتک حرمت منزل دیگري می
برخـی بـا توسـعه    ه عنوان مصداقی از عنف معنوي اختلاف نظر وجود دارد. درب باز ب

نظریه مشورتی نمونه آن  دانند.هر ورود بدون رضایت را ورود به عنف می، معناي عنف
باتوجه به اینکه ورود اشـخاص بـه منـازل دیگـران     «است:  12/3/1381-402/7شماره 

خانـه   این کسی کـه در غیـاب صـاحب   بنابر ،باشدمستلزم کسب اجازه ورود به منزل می



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
جو

داد
سا 

 مه
ی و

رهان
ن ب

حس
م

  

126  

ایـن ورود بـه منـزل از    ، ورود به منزل غیر نداشته باشـد  وارد منزل دیگري شود و اذن
قانون مجازات اسـلامی   694و عمل مرتکب مشمول ماده گردد مصادیق عنف تلقی می

ورود بـه عنـف تلقـی     ،باز یا از روي دیـوار  بورود از در، مطابق این تفسیر». باشدمی
ار ه ـاظ صراحتاً 1382/ 5/11 - 9100/7شماره اداره حقوقی در نظریه همچنین  شود. می

ردي گـردد و بعـد   ف ـو وارد منـزل  رفته  دیوار بالا از عمل شخصی که فرضاً«داشته که 
پذیرش ایـن دیـدگاه خـالی از     ».ق.م.ا است 694 جرم و از مصادیق ماده ،دستگیر شود

بودن  جرم، داراي حرمت شرعی است ایتصرف ورود بدون رضاشکال نیست؛ اگرچه 
بـه قابـل   خصـوص   کـه در ایـن   )352، ص1392(زراعـت،   آن نیاز به نص قـانونی دارد 

عنـف یـا  اصـطلاح   694مـاده   بلکـه  ،بدون رضایت تصریح نشده مجازات بودن ورود 
تفسیر عنف در این ماده به معناي عام آن کـه شـامل عنـف     را به کار برده است. تهدید

معنوي نیز شود، در راستاي اهمیت و ارزش موضوع جرم موجه است؛ اما تلقی مواردي 
ضمن اینکه الفاظ  رسد.مثل ورود از درب باز به عنوان عنف معنوي، درست به نظر نمی

توان به غیر معـانی عرفـی   معناي عنف را نمی شوند وخود میعرفی  نیز حمل بر معانی
بر عنف صدق  پریدن از روي دیوار عرفاً یا باز بتسري داد و مواردي چون ورود از در

در مـورد ورود   گذار قانوناست که  ، آنکندکه این نظر را تقویت میاي هکنند. قریننمی
از عدم اجازه و رضا سخن گفتـه و صـرف    *،580 ماده در دولتی نموراأمستخدمان و م

مـورد  در  694مـاده   کـه در  درحـالی  ؛ون رضایت را قابل مجازات دانسته استدود بور
دهـد کـه عـدم    این نشان مـی  .از عنف یا تهدید سخن گفته است ورود اشخاص عادي

صـرف ورود   694 مـاده . بنـابراین در  (همـان)  تفاوت دارددر این جرم رضایت با عنف 
. بـه  عنـف یـا تهدیـد شـده باشـد     متوسل به  دبدون رضایت کافی نیست و مرتکب بای

باید مرتکب جرم، عنفی را انجام دهد؛ حال یا نسبت  694عبارت دیگر براي تحقق ماده 
به ساختمان یا نسبت به کلید یا نسبت به بخشی از ساختمان، اما در مـورد ورود بـدون   

لذا  ،دادن مالک، هیچ عنفی واقع نشده یا فریبکارگیري کلید  رضایت و اجازه و بدون به
                                                   

هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که «بخش تعزیرات ق.م.ا:  580ماده  *
خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد، بدون ترتیب قانونی بـه منـزل کسـی بـدون اجـازه و رضـاي       

 ».ود...صاحب منزل داخل ش



  

 

ی/ 
لام

 اس
وق

حق
 جا

م و
هو

مف
ی

 گاه
ق ک

حقو
در 

ف 
عن

یا يفری
  ران

127  

تحقق جرم منتفی است. اصول تفسیري حقوق کیفري از جمله تفسیر مضیق نیز چنـین  
  ند.کرویکردي را تأیید می

شـود کـه اصـطلاح عنـف در     پس از شناخت مصادیق عنف، این پرسش مطرح می
گفت در مواردي  باشد؟ در پاسخ بایدگفته میپیشیک از مصادیق  جرایم، ناظر به کدام

، هر دو قسـم عنـف   گذار قانوناصطلاح عنف را به کار برده، اطلاق بیان  گذار قانونکه 
شود. درواقع به رغم انصراف عنف به عنف مـادي، بایـد   (مادي و معنوي) را شامل می

که در دانش اصول به اثبات رسیده است؛ اگر منشأ انصراف کثرت اسـتعمال   گفت چنان
اما  ؛تواند اطلاق کلام را از بین ببردیا مناسبت حکم و موضوع باشد، چنین انصرافی می

تواند اطلاق کلام را از بین اگر انصراف ناشی از کثرت وجود باشد، چنین انصرافی نمی
و در موضـوع بحـث،    )528-527، ص7، ج1417(صـدر،  اطلاق را محـدود نمایـد    ،برده

انصراف عنف به عنف مادي ناشی از کثرت وجود است کـه ایـن امـر مـانع از اطـلاق      
اساس آن بایـد   شود. علاوه بر این بحث لفظی، قرینۀ مهم دیگري وجود دارد که بر مین

یم بپـذیر مستلزم آن اسـت کـه    ،چراکه عدم قبول اطلاق ؛قائل به اطلاق کلمه عنف شد
حـال آنکـه    اسـت؛  مقنن تنها خشونت فیزیکی را در وقوع جرم مورد توجـه قـرار داده  

ن مرتبۀ تفسیر در حقوق کیفري، بیانگر این است که به عنوان اولی گذار قانوناحراز نظر 
گفتـه   اي پیشهآنچه حائز اهمیت است، عدم وجود رضایت با مؤلفه گذار قانوندر نظر 

مثال بین شکستن قفل و ورود به منزل  رايب ؛است و نه صرفاً استفاده از نیروي فیزیکی
 در هـر دوي ایـن رفتارهـا    جـود دارد؟ با استفاده از کلید و ورود به منزل چه تفاوتی و

هتک حرمت منزل با استفاده از عنف تحقق یافته است و تفاوتی میان این دو نوع رفتار 
یم، ورود همـراه بـا کلیـد    بپـذیر که اگر تفسیر مضـیق از عنـف را    درحالی ؛وجود ندارد

اما ورود همراه با شکستن قفل مصـداق تحقـق عنـف اسـت کـه       ؛مصداق عنف نیست
صیلی غیرقابل قبول است. بنابراین علاوه بر عنف مادي، عنف معنـوي  پذیرش چنین تف

  باشد.نیز مشمول اطلاق عبارت عنف در قانون می
اي وجود دارد قرینه 1392رغم مطالب فوق، در قانون مجازات اسلامی مصوب  علی

 در این قانون در رابطـه  .دکنمیرو  روبهتردید  باکه اطلاق واژة عنف بر عنف معنوي را 
 2تبصـره سخن به میان آورده اسـت.   »در حکم عنف«از اصطلاح  گذار قانونبا جرم زنا 
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هرگاه کسی با زنی که راضـی  «: دارددر خصوص جرم زناي به عنف مقرر می 224ماده 
رفتار او در حکم زنـاي   ،کند خواب یا مستی زنا، در حال بیهوشی ،به زناي با او نباشد

 تهدید، نابالغ یا از طریق ربایش دادن دختر اغفال و فریبزنا از طریق  در به عنف است.
ایـن  ». نیز حکم فوق جـاري اسـت   شدن او شود و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم

دانـد.  این موارد را ماهیتاً عنـف نمـی   گذار قانوندر بادي نظر بیانگر آن است که  تبصره
بـین دو دلیـل برقـرار    هـایی اسـت کـه    در دانش اصول فقه، یکی از نسـبت » حکومت«

شود؛ به این صورت که هرگاه دلیلی ناظر به دلیل دیگر باشـد، در اصـطلاح علمـاي     می
نامند، اعم از اینکـه دلیـل   اصول دلیلِ مفسر و ناظر را حاکم و دلیل دیگر را محکوم می

، 2، ج1375(مظفـر،  حاکم موضوع یا حکـم دلیـل محکـوم را توسـعه یـا تضـییق دهـد        
 *224از بند ت ماده گذار قانونن تبصره بدان معناست که گویا منظور . وجود ای)200ص

را به  224را به تصویب رساند تا حکم ماده  2عنف مادي است و به همین دلیل تبصره 
رغـم   خارج از ماده هستند، توسعه دهد. این تبصره علی گذار قانونمصادیقی که از نگاه 

م از جمله جرم لواط است؛ زیرا زنا در این عدم تصریح مقنن، قابل تسري به سایر جرای
  تبصره خصوصیتی ندارد.

موجـود   »غصب فرج«مقنن از نظر فقهایی تبعیت نموده که عنوان  2ع تبصره در وض
 ـ ،دانندیعنی قهر و غلبه نمی ،در روایات را تنها ناظر به عنف مادي ي ابلکه آن را به معن

رو شامل مواردي چون زنا  و ازاین تصرف فرج زن بدون رضایت و مطاوعت او دانسته
. در کتب فقهی تعبیر زنـاي  )208، ص1393(فتحـی،  دانند با فرد خواب یا بیهوش نیز می

سـخن گفتـه شـده اسـت. در      »مکـابره «یـا   »غصب فرج«بلکه از  ،به عنف به کار نرفته
 ، إغتصـب و کـابر  ت غصـب اعبـار روایاتی هم که در باب زنا مستند فقها قرار گرفتـه،  

، 1، ج1414منظـور،   (ابـن ي أخذ الشیء ظلمـاً  ااست. غصب در لغت به معناستفاده شده 
یا أخذ الشیء  )194، ص1، ج1410/ جوهري، 288، ص2، ج1414/ واسطی زبیدي، 648ص

ي اخـذ هـر چیـزي بـا     ااست که به معن )9، ص5، ج1414صاحب بن عباد، (ظلماً و قهراً 
  ابراین معناي لغوي غصب، عام است.بن ؛باشدظلم، قهر و غلبه یا عدوان می

                                                   
زناي به عنف یا اکـراه از سـوي زانـی کـه      -حد زنا در موارد زیر اعدام است :.. ت«ق.م.ا:  224ماده *

 ».موجب اعدام زانی است
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أراد « یا» أراد زنی بها کرهاً: «است نیز در کتب لغت چنین تعریف شده غصب إمراه
، 1414واسطی زبیـدي،  / 648، ص1ج ،1414منظور،  (ابن» للجماع انه واقعها کرهاً فاستعاره

خـلاف  که منظور از آن این اسـت کـه بـر     )299، ص7، ج1402/ مصطفوي، 288، ص2ج
صـاحب بـن   ( رضایت زن با او زنا کند. کابرَ به معناي با او لجبازي کرد، بر او چیره شد

 ـ  )296، ص1، ج1410/ جوهري، 257، ص6، ج1414عباد،  ي مغالبـه،  او مکابره نیز بـه معن
، 10، ج1402/ مصطفوي، 156، ص3، ج1416(طریحی،  مجادله و معانده به کار رفته است

  .)367، ص19، ج1414/ واسطی زبیدي، 16ص
به عقیده برخی فقها غصـب ظـاهر در غصـب فیزیکـی و خشـونت و زور (عنـف       

داننـد کـه بـا قهـر و     مادي) است و حکم قتل مذکور در روایات را ناظر به موردي مـی 
بیهوشـی یـا   ، خوابغلبه و زور از زن سلب اراده شده باشد؛ لذا غصب فرج در موارد 

 ءیق اغفال او را مورد شبهه دانسته و طبـق قاعـده در  طور از طر همین ودیده بزهمستی 
1422(فاضـل لنکرانـی،    داننـد حکم قتل را در این موارد جـاري نمـی  ، ماو احتیاط در د ،

رسـد   به نظر می اند.فقها عنف معنوي را در زنا نپذیرفتهدسته از این . در نتیجه )156ص
و اغتصاب است کـه صـرفاً بـه    ادلۀ این دیدگاه تام نباشد؛ زیرا موضوع روایات غصب 

معناي غلبۀ فیزیکی نیست؛ بلکه به معناي تصرف فرج زن بـدون مطاوعـت و رضـایت    
اوست؛ پس شامل عنف یا اجبار، اکـراه و حـالات خـواب و بیهوشـی و امثـال آن نیـز       

، 1393(فتحـی،  باشـد  شود؛ بنابراین دلالت روایات بر موارد عنـف معنـوي تـام مـی     می
جنسـی   ۀرابط«مذکور در روایات به منظور متمایزکردن  ه غصباینک بر فزون. ا)208ص

گونـه عـدم رضـایت    هر پس شـامل است؛  »جنسی بدون رضایت ۀرابط«از  »رضایت با
فقها غصب فـرج   از سوي دیگر بعضی از .)107، ص1390پور،  توجهی و توکل( گرددمی
ل و، نیـز مشـم  باشـد مادي  ۀکه بدون غلب خواب و حالاتی، بیهوشی ،در موارد مستیرا 

/ موسـوي  66، ص1400 منتظـري، / 366، ص3، ج1427مکارم شیرازي، اند (دانستهحد قتل 
  *.)430، ص1، ج1427اردبیلی، 

                                                   
شخصی که در حـال مسـتی    زنا با ال:ؤ: سقابل توجه است در این زمینه، ات فقهائاي از استفتا نمونه *

 ا... یـت اسـت؟ آ ت اسـت آیـا موجـب قتـل زانـی      آلودگی یا بیهوشی است یا معتقد به حلییا خواب
حـد قتـل    ،در هر مورد که چنین صدقی مشـکوك باشـد   صدق اکراه بر زنا کند و باید عرفاً« :بهجت
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که عنف معنوي را مشمول حد قتل تبعیت کرده  ییفقها حال حاضر قانون از نظر رد
بـه   ،حـالات ن است که عدم اعتراض و مقاومت زن در ایـن  آو این امر بیانگر  دانندمی
  آزادانه و آگاهانه باشد.، صریح درضایت بای بلکه ،رضایت او نیستۀ منزل

تنها اجبار و زور فیزیکی ملاك تحقـق عنـف در    توان گفتمی 2با توجه به تبصره 
ضـایت زن نیـز توجـه داشـته     بـودن ر  بلکه مقنن به عدم رضایت و ناسالم ،باشدزنا نمی

  .عنوان ضابطۀ عنف در زنا پذیرفته استواقع عدم رضایت را به است و در
اي باشد تواند قرینهنمی 2نتیجه گرفت که وجود تبصره  دبا توجه به مطالب فوق بای

گذار اطلاق کلمۀ عنف نسبت به عنف مادي و معنوي را در تمامی جرایم  بر اینکه قانون
چراکـه تنهـا در    ؛است و تنها عنف معنوي را در زنا مورد قبول قرار داده است نپذیرفته

نظر در خصوص پذیرش یا عدم پـذیرش عنـف معنـوي وجـود      خصوص زنا اختلاف
به این اختلاف پایان داد و وجود این تبصـره تنهـا    2گذار با ذکر تبصره  داشت که قانون

توان اطلاق عبارت ناظر به این اختلاف فقهی در خصوص یک جرم خاص است و نمی
                                                                                                                        

مـوارد قتـل بـه     لـود از آزن بیهوش یا مست یا خـواب  نا باز« :صافی گلپایگانی ا... . آیت»ثابت نیست
 -با توجـه بـه احصـان مـرد     -علاوه بر حد زنا اگر مرد زن را بیهوش یا خواب کند، شمشیر نیست.
اسـت در عـین اینکـه    چون ممکـن   ؛عدم رضایت قلبی محقق اکراه نیست مجردشود. تعزیر هم می

اگـر  «: مکـارم شـیرازي   ا... . آیـت »جهات دیگري باعث شود به زنـا اقـدام کنـد    ،رضایت قلبی ندارد
ا...  آیـت  ».نآخواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر  ،ن اعدام استآ حد ،بدون رضایت زن باشد

 اکـراه او  مگر اینکه زن راضی به زنا نشود و مرد با اجبـار و  ،زناي به عنف نیست« :موسوي اردبیلی
 ،کـه امتنـاع زن احـراز نگـردد     در صورتی« :نوري همدانیا...  . آیت»را براي زنا مست یا بیهوش کند

مدرك قانون مجازات اسـلامی احـادیثی اسـت کـه از     «یري زنجانی: بشا...  آیت ».موجب قتل نیست
معصومین در این باره وارد شده و طبق روایات صحیحه بین اکراه و اجبار فرقی نیست یا حتـی زنـا   

مـرد بایـد کشـته     ،اگر از ناحیه مرد مورد اکراه و یا اجبار شـود  ،داندبا زنی که خود را حلال مرد می
همچنـین در   ؛باید مرد را کشـت  ،دست و پاي زنی را ببندند و مرد با وي زنا کندشود. بنابراین اگر 

ال دیگـري  ؤدر س ـ). 15، ص3، ج1382(مرکز تحقیقات فقهی قـوه قضـاییه،   » خواب یا بیهوشی زن
عمـل   که پزشک یـا فـرد دیگـري هنگـام بیهوشـی بیمـار بـراي        چنین استفتا شده است: در صورتی

: تبریـزي  .ا.. آیت ».خیر«ا... بهجت:  آیت ؟شود عنف محسوب می زناي بهآیا ، جراحی با وي زنا کند
زنـاي بـه عنـف محسـوب     «: اي خامنـه  ا... . آیـت »شـود مورد مذکور زناي بـه عنـف محسـوب مـی    «

آري زنـاي بـه   «ا... مکـارم شـیرازي:    . آیت»حکم زناي به عنف را دارد«: سیستانی ا... . آیت»شود نمی
 .ا.. . آیـت »در فرض مذکور حکم زناي به عنف جاري نیسـت «: موسوي اردبیلیا...  . آیت»عنف است

 ).17(همان، ص» شودبلی زناي به عنف محسوب می«نوري همدانی: 
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  .اسلامی را با این برداشت تقیید زدعنف در سایر مواد قانون مجازات 
مسئله قابل توجه دیگر در تبصره مذکور، زنا با افراد نابالغ است. پرسش اینجاسـت  

کارگیري عنف مادي و مقاومت و عـدم   که اگر در زنا با دختر نابالغ، قراینی حاکی از به
دیده  لوغ بزهگرفته را به دلیل عدم ب توان زناي صورترضایت او وجود نداشته باشد، می

زناي به عنف محسوب نمود؟ ظاهر تبصره زنا با دختر نابـالغ را بـه صـورت مطلـق در     
حکم عنف تلقی ننموده، بلکه آن را محدود بـه اغفـال و فریـب نمـوده اسـت. مفهـوم       

این تبصره مبین آن است که اگر زنا با دختر نابالغ از طریق اغفال و فریـب او   *مخالف
شود. این برداشت موافق با قاعدة درء صورت نگرفته باشد، زناي به عنف محسوب نمی

قانون مجازات اسلامی است. در مقابـل نظـر دیگـري وجـود      121و  120موضوع ماده 
اي که این مطلقاً در حکم زناي به عنف است. قرینهدارد مبنی بر اینکه زنا با دختر نابالغ 

رضایت دختـر  «ق.م.ا است. مطابق این تبصره  658ماده  2کند، تبصره نظر را تقویت می
نابالغ یا مجنون یا مکرهی که رضایت واقعی بـه زنـا نداشـته، در حکـم عـدم رضـایت       

حقـق فریـب سـخن    از ت گذار قانون، 224ماده  2در این تبصره بر خلاف تبصره ». است
طورمطلق در حکم عدم  را به -اعم از ممیز و غیرممیز -نگفته، بلکه رضایت دختر نابالغ

و تبصره  224ماده  2رضایت دانسته است؛ بنابراین از جمع این دو تبصره، یعنی تبصره 
آید که زنا با دختر نابالغ مطلقاً در حکم زنـاي بـه عنـف    چنین به دست می 658ماده  2

در بحث ازالۀ بکارت یک مبنا را مورد پذیرش قرار داده و  گذار قانوننا ندارد است و مع
توان گفت مقنن در بحث زنا مبنایی دیگر را پذیرفته باشد. بر مبناي پذیرش این نظر، می

                                                   
هـاي  اند، در برداشتهاي فقهی خود نپذیرفتهبه رغم آنکه عالمان اصول مفهوم وصف را در استنباط *

وصف شد. در تبیین علـت اعتبـار مفهـوم وصـف در      توان قائل به مفهومحقوقی از متون قانونی می
نویسی، اصل بر این اسـت کـه عبـارات قـانونی،     توان گفت: از یک سو در امر قانونمتون قانونی می

متقن، صریح و گویا و مختصر و بدون حشو و زواید باشد و از طرف دیگر فرض بر این است کـه  
پذیر است و این بر خلاف رویکرد آیات و روایات است گذار در مقام بیان قواعد کلی و تعمیم قانون

که در این موارد اوصاف و قیود مندرج در روایات ناظر به موارد خاصی است که سؤال راوي نـاظر  
گذار معمولاً در مقـام   که در امر تقنین چنین ملاحظاتی وجود ندارد و قانون به آن بوده است؛ درحالی

هاي فقهی از روایات، وصـف مفهـوم   تی باید گفت که در استنباطدرسوضع قواعد کلی است؛ لذا به
، 1392هاي قانونی از مواد قانون، وصف داراي مفهوم است (قـافی و شـریعتی،   ندارد؛ اما در استنباط

 ).165-163ص
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رفته و عدم بلوغ دختر را امارة غیرقابل رد بـر   به سمت یک معیار نوعی در عنف پیش
فرض کرده که وقتی زانیه دختر نابالغ است، به  گذار قانونوقوع عنف قرار داده است و 

وقوع زنا رضایت ندارد و عدم رضایت او را مفروض دانسته است. این برداشـت نظیـر   
-موضع بسیاري از کشورهاي غربی است که معیار عینی را در مورد زنا با اطفال پذیرفته

ی غیرقابل رد، کودکان کمتر از اند؛ براي مثال در حقوق انگلستان بنا بر یک فرض قانون
شـوند  گاه راضی به ارتکاب عمل جنسی با افراد بالاي هجده سال نمیشانزده سال هیچ

و کودکان کمتر از سیزده سال به ارتکاب عمـل جنسـی بـا هـیچ کـس راضـی فـرض        
دامنۀ حمایـت   ،تردید پذیرش این رویکرد. بی)13، ص1388(میرمحمدصادقی، شوند  نمی

  توسعه خواهد داد. از اطفال را
شاید بتوان راه حلی میانه را در جمع میـان دو رویکـرد تحقـق عنـف بـه صـورت       
مطلق در خصوص رابطه با افراد نابالغ و در مقابل تحقق عنف تنهـا در صـورت اثبـات    
اغفال و فریب، مطرح نمود و آن اینکه قائل بـه امـارة قابـل رد قـانونی شـد و در ایـن       

ل بر عدم وجود رضایت و تحقـق عنـف در خصـوص دختـران     مورد ادعا نمود که اص
نابالغ است، مگر اینکه مرتکب اثبـات نمایـد دختـر نابـالغ بـا رضـایت و علـم و اراده        

  مرتکب این زنا شده است.

  تمییز عنف از مفاهیم مرتبط) پ
طورمترادف  در ادبیات حقوق کیفري مفاهیمی وجود دارند که در کنار عنف و گاه به

از  عنـف در کنـار   گـذار  قـانون قـانون مجـازات اسـلامی،    در . روندکار میبا آن به 
اسـتفاده کـرده    ****و تهدید ***و غلبه قهر **جبر و قهر، *،چون اکراهی مفاهیم
نهـا  آهـایی بـین   تفاوت، با وجود اشتراك این مفاهیم در عنصر عدم رضایت .است

هـا مـرز میـان    شناخت این تفـاوت  .دکنها را از یکدیگر متمایز میآنوجود دارد که 

                                                   
 بخش تعزیرات ق.م.ا. 637ق.م.ا و ماده  234،241، 224، مواد 218ماده  1، تبصره 114ماده  2تبصره  *

 بخش تعزیرات ق.م.ا. 581 ماده **
 بخش تعزیرات ق.م.ا. 693، 691، 683مواد  ***

 بخش تعزیرات ق.م.ا. 694، 621مواد  ****
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  .نماید عنف و مفاهیم مرتبط با آن را روشن می
دادن مکـرهَ بـه    شود بـه بـیم  محقق میاکراه ترین مفهوم به عنف، اکراه است. نزدیک

یا به کسان او که زیان آنان به زیان یا تـألم   ناموس، مال، ه جانرساندن زیانی به او یا ب
فاقـد اختیـار و آزادي   ه فـرد مکـرَ  در اکـراه،  . )314، ص1388(نوربهـا،  شود او منتهی می

دیده، یعنـی  موجب سلب اختیار از بزه عنف نیز مانند اکراه .است گیرياراده در تصمیم
گردد. با وجود این اشتراك، عنـف از اکـراه   فردي که عنف نسبت به او اعمال شده، می

رضایت در فرد گـردد یـا در   عنف حالتی است که موجب زوال اراده یا متفاوت است. 
ثیري است کـه بـه   أاما اکراه ت ؛ن مترتب نباشدآاثري بر ، صورت وجود اراده یا رضایت

دیده در مقابل فشار و تهدید مرتکـب از بـین رفتـه و    رضایت و مقاومت بزه، نآ واسطه
 شـود مـی  مبه لحاظ عدم توان مقاومت تسـلی  ،الاراده نشدهمسلوب رغم اینکه کاملاًعلی

  .)170، ص1374رزمجو، (
صورت قابل وقـوع اسـت کـه تهدیـد یکـی از       عنف به چند ،شد طورکه گفته همان

 ـ  واقـع اکـراه  در که وقوع اکراه متوقف بر تهدید است و درحالی ؛نهاستآ  ۀهمـواره جنب
جـایی کـه ایـن دو مفهـوم     . باشـد  و معنوياما عنف ممکن است مادي  ؛غیرمادي دارد

چون از یک سو اکـراه بـا تهدیـد     ؛در تهدید است، نندکتلاقی میبا هم (عنف و اکراه) 
سـایر اقسـام عنـف     .باشـد تهدید مصداق عنف نیز مـی  گردیاز سوي  شود ومحقق می

تهدیـدي رخ  ، زیرا در هـیچ یـک از انـواع دیگـر عنـف      ؛ارتباطی با مفهوم اکراه ندارند
لـذا از نظـر    ؛مـرتبط سـازد   -ردکه ملازمه با تهدید دا -را با مفهوم اکراه نآدهد که  نمی

 نسب اربع، رابطه عنف و اکراه عموم و خصوص مطلق است و عنف اعم از اکراه است.
اسـت؛ مثـل   در موارد متعددي عنف و اکراه را در عرض یکدیگر به کار برده  گذار قانون

با درنظرگرفتن اینکه عنف در معنـاي عـام آن    *ق.م.ا. 218ماده  1یا تبصره  224بند ت ماده 
باشـد،   شود و اکراه نیز مصداقی از عنف (عنف معنـوي) مـی  شامل عنف مادي و معنوي می

توان گفت ذکر عنف و اکـراه در کنـار هـم، ذکـر خـاص بعـد از عـام اسـت؛ بنـابراین          می
  ن نموده است.گذار عنوان خاص، یعنی اکراه را بعد از عنوان عام، یعنی عنف بیا قانون

                                                   
ق.م.ا فعلی و مـاده   241، 234، 114، مواد 1370ق.م.ا مصوب  629بند ب ماده علاوه بر این، ر.ك:  *

 بخش تعزیرات ق.م.ا. 637
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کـه   است اجبار وضعیتی، در حقوق کیفري مفهوم مرتبط دیگر با عنف، اجبار است.
اي از خود اراده ،شود و فرد مجبوراجبارشونده می ةاجبارکننده جانشین اراد ةن ارادآدر 

ل و او را به ارتکـاب جـرم وادار   را زای. گاه یک علت و عامل مادي ارادة شخص ندارد
ان دارد ریشۀ داخلی یا خـارجی داشـته باشـد. مقصـود از اجبـار مـادي       کند که امکمی

خارجی عوامل خارجی مثل حوادث طبیعی است کـه حضـور اجبـاري شـاهدي را در     
دادگاه غیرممکن سازد یا عمل مادي شخصی بر روي شخص دیگـر مثـل اینکـه کسـی     

، 1388ا، (نوربه ـدهـد  گیرد و اثر انگشتش را پـاي سـندي قـرار مـی     دست دیگري را می
. چنانچه منشأ این قسم از اجبار، عامل انسانی خارج از وجود شـخص باشـد،   )310ص
نیـروي   کمـک دو شخصـی بـا    هـر  زیـرا در توان آن را معادل عنف مادي دانسـت؛  می

حیـث ماهیـت و    این قسم از اجبار از درواقعکند. اراده را از دیگري سلب می، فیزیکی
بدین ترتیب این قسم از اجبار نیز مصداقی از عنف است  آثار با عنف مادي یکی است.

  و رابطۀ آن با عنف، عموم و خصوص مطلق است.
و » جبـر و قهـر  « *دیگر مفهوم مرتبط با عنـف اسـت.  » قهر و غلبه«یا » جبر و قهر«

کـارگیري   م بـا بـه  أاقـداماتی اسـت کـه تـو    که مترادف یکدیگرند، وصف » قهر و غلبه«
بـردن   نجر به سلب قـدرت شـخص بـر جسـم خـود و ازبـین      م خشونت و زور بوده و

تخریـب در و پنجـره یـا    نظیـر   شـود؛ شکستن مقاومت شـیء مـی   مقاومت وي یا درهم
بـا توجـه بـه ایـن،     . مشخصۀ چنین اقداماتی، زور و فشار فیزیکی است .ضرب و جرح

 جسـمانی  به معناي غلبـۀ زیرا عنف مادي نیز  از مصادیق عنف مادي است؛ قهر و غلبه
جبـر  «بنـابراین  . نسبت به شیء است اعمال زور و نیروي فیزیکی یا دیده بزهبر  مرتکب

 چنـین  مـواردي کـه در قـانون    ردظهور در عنف مـادي دارد و  » قهر و غلبه«یا » قهر و
درحقیقـت، قهـر و غلبـه     .است همان مفهوم عنف مادي مورد نظر ،به کار رفته يتعبیر

شامل عنـف  علاوه بر عنف مادي، هوم کلی خود عنف در مفاخص از عنف است؛ زیرا 

                                                   
تعزیرات)، هتک حرمـت ملـک غیـر     683(ماده  غارت ونهب انون مجازات اسلامی، در جرایم در ق *

جرایم خرید  درو  »غلبه و قهر«تعبیر تعزیرات)  692(ماده  تصرف ملک غیرتعزیرات) و  691(ماده 
 و جبر«تعبیر تعزیرات)  668اخذ سند یا نوشته به عنف (ماده  وتعزیرات)  581مال یا حق غیر (ماده 

 به کار رفته است. »قهر
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و  و غلبه دارد و اعـم از قهـر   تري از قهرمعناي وسیع از این جهت. شود نیز میمعنوي 
یگر تنها عنـف  دبه عبارت  است؛ و غلبه متضمن خشونت فیزیکی قهر ؛ زیراغلبه است

  .شودمادي را شامل می
احتمالی پاسخ داد که با وجود اکراه و توان به این پرسش با توجه به مطالب فوق می

رغـم اشـتراك عنـف بـا      اجبار، چه نیازي به اصلاح عنف است؟ بـدین بیـان کـه علـی    
دیـده، در اکـراه ایـن عـدم رضـایت      اصطلاحات مذکور در عنصـر عـدم رضـایت بـزه    

اختصاص به وجود تهدیدي از سوي مرتکب دارد و در اجبار، جبر و قهر یا قهر و غلبه 
هایی بنابراین دیگر وضعیت دیده است؛هگشتن اراده از بز ضایت ناشی از سلبنیز عدم ر

مانند مواردي که در حالت بیهوشی  ،دیده فاقد ارادة سالم براي ابراز رضایت استکه بزه
باشـد، مشـمول   یا فاقد قـوه ادراك یـا تمییـز مـی    شود قرار دارد یا مورد فریب واقع می

بنابراین  ؛شوندبلکه مصداق عنف تلقی می ،گیرندقرار نمی عناوین قانونی اکراه یا اجبار
هایی است بر خلاف اکراه و اجبار، عنف اصطلاحی عام است که ناظر به تمام موقعیت

  .یا اراده وي مخدوش بوده است شتهدیده اراده ندابزه ،که در آن

  ت) آثار عنف
ست به این پرداخته شود شدن مفهوم عنف در جرایم و اقسام تحقق آن، لازم ا با روشن

که چه آثاري بر تحقق عنف در جرایم مترتب اسـت؟ بررسـی آثـار عنـف در جـرایم،      
نسبت به عنف در حقـوق کیفـري و بـه عبـارتی بیـانگر       گذار قانوندهنده رویکرد  نشان

 سیاست تقنینی در قبال عنف است.
را بـراي عنـف   توان سـه اثـر   رود، میبا بررسی جرایمی که در آنها عنف به کار می

  اند از: برشمرد. این آثار عبارت

  . تحقق جرم1
یابد. ایـن بـدان   در برخی از جرایم تنها با وقوع عنف، عمل مرتکب وصف مجرمانه می

وقوع عنف را براي تحقق جرم لازم دانسته است. در این مـوارد   گذار قانونمعناست که 
رفتار مجرمانه باید به همراه عنف تحقق یافته باشد تا جرم تحقق پیدا کند و در صورت 
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عدم تحقق عنف، عمل ارتکابی وصف جزایی نداشته، قابل تعقیب کیفري نخواهد بـود.  
 583(مـاده   غیرقـانونی  توقیـف  ،بخـش تعزیـرات ق.م.ا)   621(ماده  رباییدمآدر جرایم 

عنـف از   بخش تعزیرات ق.م.ا)، 694هتک حرمت منزل (ماده  بخش تعزیرات ق.م.ا) و
علاوه بر این در جرایم هتک حرمت ملـک غیـر   عناصر جرم و لازمۀ تحقق جرم است. 

بخش تعزیرات ق.م.ا) و  692بخش تعزیرات ق.م.ا)، تصرف ملک غیر (ماده  691(ماده 
بخش تعزیرات ق.م.ا) وجود قهر و غلبه، در جرم خرید مال یا  683(ماده نهب و غارت 
بخش تعزیرات ق.م.ا) وجود جبر و قهر و در جـرم اخـذ سـند یـا      581حق غیر (ماده 

بخش تعزیرات ق.م.ا) تحقق جبـر و قهـر یـا اکـراه و تهدیـد       668نوشته به عنف (ماده 
  ضروري است.

  . تشدید مجازات2
د مجازات مرتکب دانسته است. جرایم، عنف را موجبی براي تشدیدر برخی  گذار قانون
که نتیجۀ اعمال عنف  -دیدهبودن عمل مجرمانه با فشارهاي جسمی یا روحی بر بزه توأم

پـذیري  نتایج زیانبار جرم را مضاعف نموده و افزایش سـرزنش  -از سوي مرتکب است
  مستلزم افزایش مجازات است.

ي هـا نوشـته پ و سـرقت  پلم محو یا شکستن مهر یاو  لواط، جرم زناسه در  عنف
افزایش مجازات را به دنبال ، ر صورت تحققدو  *تشدید کیفر استت عینی عل، دولتی
زیـرا   ؛بود مرتکب کماکان قابل مجازات خواهد، عمل لکن در صورت عدم تحقق ؛دارد

 ،منتفـی باشـد  جرم نیـز  ، جرم نیست که با نبود آن ۀعنف در این جرایم از ارکان متشکل
 ياست و در صورت انتفـا تشدید مجازات  تفقط عل، بلکه عنف در جرایم مورد بحث

  یابد.جرم با تمام ارکان آن واقع شده است و تنها مجازات مرتکب تشدید نمی، نآ
جلوة بارز تشدید مجازات ناشی از عنف، در دو جرم زناي به عنف و لواط بـه  

این دو جـرم، بیـانگر تـأثیر عنـف در      در عنف است. شدت مجازات مقرر (اعدام)
چنین اثري براي عنف قائل نشده است.  گذار قانونمجازات است که در سایر جرایم 

                                                   
سـبب تشـدید   ، که اوضاع و احوال و کیفیت ارتکاب جـرم ی است علل علل عینی تشدید،منظور از  *

 ).232، ص2، ج1394(الهام و برهانی،  باشدمجازات می
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علاوه بر شدت مجازات، قواعدي چون عدم سقوط مجازات به واسطه توبه در زنـا  
عدم سقوط حد به صرف ادعاي متهم بـه وجـود    *و لواط در صورت تحقق عنف،

گیري مقنن نسبت سخت ***و جواز تحقیق در جرایم منافی عفت با عنف، **عنف
  دهد. وقوع عنف در جرایم را نشان می به

  لیت کیفري. رفع مسئو3
ایـن زوال اختیـار    شود.دیده میاعمال عنف از سوي مرتکب موجب زوال اختیار از بزه

دیـده نیـز   است کـه بـزه  ، زمانی شود و آندیده میولیت کیفري از بزهگاه سبب رفع مسئ
شود ي میولیت کیفرئولیت کیفري داشته باشد. به بیان دیگر وقتی سخن از رفع مسمسئ

ولیت کیفـري، وي قابـل   ئلیکن به دلیل فقـدان شـرایط مس ـ   که عمل فرد مجرمانه است؛
جـرم نشـده تـا     دیده باشد، اساساً مرتکـب که اگر فرد صرفاً بزه درحالی ؛مجازات نباشد
ماننـد زنـا، لـواط،     -ولیت کیفري او شود. در جرایمی که طرفینی هستندئصحبت از مس

شناسـد،  و قانون هر دو طرف ارتکاب را مجرم مـی  -تفخیذ، مساحقه و روابط نامشروع
متصور است که فردي با توسل به عنف به انجام فعل مجرمانه با دیگري مبادرت ورزد. 

ده و از سوي دیگر به جهـت آنکـه   در این حالت فرد مقابل از یک سو مرتکب جرم ش
دیده تلقی عنف نسبت به وي اعمال شده و با رضایت اقدام به عمل مجرمانه ننموده، بزه

شود کـه شـخص مـذکور کـه در صـورت      گردد. در چنین شرایطی عنف موجب میمی
ولیت کیفري ئشد، مسولیت کیفري تلقی میئداشتن اختیار و رضایت، مجرم و واجد مس

ولیت، اختیـار اسـت و عنـف موجـب زوال اختیـار      که از شرایط مسئچرا ؛دنداشته باش
                                                   

دیده انجام گیرد، در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه«ق.م.ا:  114ماده  2تبصره  *
شرح مندرج در این ماده به حبس یـا شـلاق تعزیـري     مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات به

 ».شود درجه شش یا هر دوي آنها محکوم می
، اکـراه ، عفت با عنفجرایم محاربه و افساد فی الارض و جرایم منافی در«ق.م.ا:  218 تبصره ماده **

 ».صرف ادعا مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است، ربایش یا اغفال
عفـت و انکـار مـتهم،    در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منـافی «ق.م.ا:  241ده ما ***

هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنـوع اسـت. مـوارد احتمـال     
ه ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردي که به موجب این قانون در حکم ارتکاب ب

 ».عنف است از شمول این حکم مستثناست
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دیـده اسـت،   ولیت کیفـري از بـزه  برده اثر عنف رفع مسئگردد. بنابراین در جرایم نام می
بخش  637در جرم رابطه نامشروع در ذیل ماده  گذار قانونشاید به همین دلیل است که 

کننـده تعزیـر   فقط اکراه ،و اگر عمل با عنف و اکراه باشد«... تعزیرات بیان داشته است: 
چـه آنکـه در    ؛توان چنین اثري را براي عنـف قائـل شـد   در جرایم دیگر نمی». شودمی

سـت و قابـل مجـازات    دیده اصرفاً بزه ،شودجرایم دیگر، فردي که مورد عنف واقع می
کـه در   درحـالی  ؛شـود نیست نه اینکه قابل مجازات بوده و به سبب عنف مجازات نمـی 

قابـل   ،شودجرایمی چون زنا و رابطه نامشروع، فردي که عنف نسبت به وي اعمال می
  گردد.اما تحقق عنف نسبت به وي مانع مجازات او می ؛مجازات است

  بال عنفث) نقد و بررسی سیاست تقنینی در ق
 گـذار  قـانون دهنـدة آن اسـت کـه    بررسی سیاست تقنینی کشور ما در قبال عنف، نشـان 

تصویر روشنی از مفهوم عنف نداشته و علاوه بـر آنکـه در مـوارد مختلـف از واژگـان      
درستی متفاوتی براي انتقال این مفهوم استفاده نموده، از نظر ماهوي نیز نتوانسته است به

أثیرگذاري عنف توجه نماید؛ لذا سیاست تقنینی در قبال عنف در در جرایم مختلف به ت
  اي مواجه است.هاي عمدهکشور ما با کاستی

عنـف را تعریـف    گـذار  قـانون اولین کاستی، عدم تعریـف قـانونی از عنـف اسـت.     
هاي آن را مورد اشاره قرار نداده اسـت. ایـن خـلأ، گسـترة عنـف را در      ننموده و مؤلفه

تـا حـدودي ایـن     224مـاده   2سازد. اگرچه در جرم زنا با تبصـره  جرایم نامشخص می
کاستی جبران شده است و تبصره مذکور با بیان مصادیقی از زناي در حکـم زنـاي بـه    

دهـد؛ لـیکن تکلیـف ایـن مفهـوم در سـایر       هایی از عنف را به دست مـی عنف، ملاك
ه واژة اکـراه ذکـر   جرایمی که عنف در آنها به صورت مطلق ذکر شده یا عنف به همـرا 

شده است، هنوز از نظر قانونی مشخص نیست و این ابهام مفهومی در مرحلـۀ صـدور   
الـذکر نیـز   حکم باعث تشتت آرا شده است. از سوي دیگر در خصـوص تبصـره فـوق   

نتوانسته است به صـورت کامـل خـلأ را مرتفـع سـازد؛ چراکـه سـخنی در         گذار قانون
اختلال روانی سـخنی بـه میـان نیامـده اسـت.      خصوص اشخاص مجنون و مبتلایان به 
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مطابق قانون فعلی، زنا با این افراد در صورتی که با توسل به عنـف مـادي یـا در حـال     
خواب و بیهوشی و نظایر آن یـا بـه وسـیلۀ تهدیـد صـورت گرفتـه باشـد یـا شـخص          

شود و در غیر این صورت، زناي سـاده  مجنون، نابالغ باشد، زناي به عنف محسوب می
در  -شود و زانی نیز به حد زنـاي سـاده  حسوب شده و صرفاً بر مجنون حد ثابت نمیم

شود؛ یعنی زنـا بـا ایـن    محکوم می -صورت احصان، اعدام و در غیر این صورت جلد
افراد تفاوتی با افراد عاقل ندارد. بنابراین زناي ارتکابی در صورت رضایت آنان، زنـاي  

اعتباري رضایت در این اشـخاص، موضـع   جه به بیبه عنف دانسته نشده است که با تو
از مجـانین بـه صـورت     گـذار  قانونرسد و ضروري بود  قانون قابل پذیرش به نظر نمی

 کرد. علاوه بر این تبصرة مورد بحث، اغفال و فریب را محـدود بـه   افتراقی حمایت می
دادن او  زنـا فریـب  منظور از اغفال فرد بـه  است که قابل انتقاد است.  دختر نابالغ نموده

کـه دچـار    ايگونـه  ؛ بـه )83، ص1392(معصـومی،  نسبت به ماهیت عمل یا هویت است 
جهل موضوعی شود که این معنا از فریـب، در خصـوص افـراد بـالغ و بزرگسـال نیـز       
ممکن است تحقق یابد؛ مانند اینکه مردي با گریم خود را جاي همسر زنی جا بزنـد و  

رابطه جنسی برقرار کند یا پزشـکی زنـا بـا زن (زن عاقـل و     زن نیز بر اثر فریب با وي 
بالغ) را نوعی آزمایش پزشکی وانمود کند و زن نیـز بـه ماهیـت عمـل پزشـک جهـل       

که نوعی عنـف   -که با توجه به تحقق فریب داشته باشد. در حال حاضر چنین مواردي
ونی زنـاي بـه   باید زناي به عنف محسوب شوند؛ اما به دلیل خلأ قـان می -معنوي است

تـوان در خصـوص دختـران بـالغ نیـز       شوند. مشابه این انتقاد را میعنف محسوب نمی
سن بلوغ در خصوص دختـران را نـه    147بر اساس ماده  گذار قانونمطرح کرد؛ چراکه 

سال تمام قمري دانسته است. دختري که نه سـال تمـام شمسـی دارد، بـالغ محسـوب      
معناست. امري کـه بـه   خصوص وي اغفال و فریب بی در گذار قانونشود و از نگاه می

بایـد   -که در مقاله ذکـر شـد   چنان -رسد با واقعیت فاصله دارد و در این مواردنظر می
اصل را بر تحقق عنف و جهل موضوعی قرار داد و در عین حال بایـد مرتکـب بتوانـد    

  خلاف آن، یعنی عدم وجود فریب و اغفال را اثبات نماید.
اط به عنف نیز مفهوم عنف روشن نشده و مشـخص نیسـت کـه حکـم     در مورد لو
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قـانون مجـازات    234در مورد زنا، در لواط به عنـف موضـوع مـاده     224ماده  2تبصره 
 ،شود یا خیر؟ سکوت قانون در ایـن خصـوص پـذیرفتنی نیسـت    اسلامی نیز جاري می

اثـر دانسـته   خصوصاً از این جهت که عنصر عنف در این جرم در مجازات فاعل واجد 
نمایـد  گردد؛ لذا ضروري مـی عدام میشده است و موجب تبدیل مجازات از شلاق به ا

را  224مـاده   2به این خلأ قانونی توجه نموده، مصادیق مندرج در تبصره  گذار قانونکه 
کـه   گونـه  به لواط هم تسري دهد؛ زیرا جرم زنا از این حیث خصوصیتی ندارد و همـان 

شـود، لـواط بـا فـرد     فرد خواب یا بیهوش زناي به عنف محسوب مـی براي مثال زنا با 
-خواب یا بیهوش نیز باید لواط به عنف به شمار آید. عدم تصریح قانون به این امر می

تواند منجر به صدور آراي مختلـف و متنـاقض گـردد کـه بـراي پرهیـز از تشـتت آرا،        
  به آن تصریح نماید. گذار قانونضروري است 
هاي قانونی مذکور در زناي به عنـف و لـواط بـه عنـف را در گفتمـان      بازتاب خلأ
 شـود. ها نمایان مـی توان دید. اثر این خلأ در عدم احراز عنف در پروندهقضایی نیز می

اي کننـده علم قاضی به عنوان دلیل اصلی اثبات در این جرایم مطرح است و نقش تعیین
رعی در این جرایم در اکثریت مـوارد وجـود   ش ۀاقرار و شهادت به عنوان ادلزیرا  ؛دارد

 گـواهی پزشـکی  گیـرد،  مستند علم قاضی قرار میترین ابزارهایی که یکی از مهم ندارد.
، دیـده در آن در مورد آثار و علایم فیزیکی ناشی از عنف در بـدن بـزه   که قانونی است

  .)305، ص1390(فرجیها و آذري،  شودنظر می اظهار
مثل مواقعی که  ،گذارداي بر جاي نمیآثار فیزیکی قابل مشاهدهعنف ي که در موارد

یـا   مسـتی و تـرس تسـلیم مرتکـب شـده یـا اینکـه بـه علـت          دیده از روي تهدیـد بزه
زشکی قـانونی وقـوع عنـف را نشـان     پی هگوا ،ده باشدکربودن اظهار مقاومت ن بیهوش

و علایم عنف از بـین   آثاردر مواردي که به علت گذشت زمان،  دهد. علاوه بر ایننمی
یا گواهی فاقد صراحت لازم بر تحقق عنـف باشـد، گـواهی پزشـکی قـانونی بـه       رفته 

را احـراز   دیگر عنف ۀبه کمک ادل ددادگاه بایند. در نتیجه کتشخیص عنف کمکی نمی
اظهـارات مطلعـین و   ، شهادت شهود، اقرار متهم، نماید. این ادله شامل اظهارات طرفین

با این حال به  عنف باشد. وقوع دهنده نشانموجود در پرونده است که  و امارات قراین
هـا  دلیل عدم تعریف عنف در گفتمان تقنینی، تعیین مواردي که از نظـر قضـات دادگـاه   
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هاي شخصی آنـان اسـتوار اسـت و    بتواند واجد مشخصۀ عنف باشد، بر اساس استنباط
به دلایلی که مبنـاي رأي دادگـاه   توجه  شود.اي عمل میتوان گفت به صورت سلیقهمی

دیـده،  گیرد، در این زمینه شایان توجه است؛ مـواردي ماننـد نـوع پوشـش بـزه     قرار می
بودن یا نبودن، سابقۀ رابطه و دوستی با متهم، گاه  ي وي، باکرهوضعیت اخلاقی و رفتار

مستقیم با عنف توانند ارتباط که این موارد نمی درحالی ؛گیرندمبناي علم قاضی قرار می
  .)156ص ،1390، میرمجیدي( داشته باشند

گواهی پزشکی  اماراتی چون، و لواط به عنف ي به عنفزنا باب ه دررصادي در آرا
 ۀحسن سابق، بودن آن لودآبودن لباس یا خون پاره، مانده در بدن شاکی قانونی و آثار باقی

آثـار موجـود و   ، قبلـی وي هـاي  تهدیـد ، شـهرت مـتهم   ءسو، دیده از لحاظ اخلاقیبزه
اقاریر ، نمایدمی ثاري که وجود مقاومت را ثابتآمو و ، خون هجمل مکشوفه در محل از

 دیـده و بـودن بـزه   روسـتایی ، دیـده بـزه  ۀبئشـا اظهارات بی، متهم در مراحل تحقیق ۀاولی
(شهودي که به حد نصاب شهود اظهارات مطلعین یا ، شدن اغفال بودن وي و نهایتاً ساده

 ـ   و... دیدهسن کم بزه، هاي متهمگوییتناقض، نرسد) ع عنـف قـرار   ومستند علـم بـه وق
 ۀوجود سـابق ، فساد اخلاقی شاکی ۀاماراتی نظیر اشتهار و سابق، گرفته است و در مقابل

، رابطـه و دوسـتی سـابق میـان طـرفین     ، ازدواج با متهمه خواستگاري و اصرار متهم به
متنـاقض   رب و احیانـاً طاظهارات مض، اضطراب و تشویشبودن اظهارات شاکیه با  مأتو

دیـده بایـد   سنی متهم و بـزه  اختلاف علیه که با لحاظضایعات کم در بدن مجنی، شاکی
ر.ك:  (براي مشـاهده ایـن آرا،   سبب علم به عدم تحقق عنف شده است بود و...بیشتر می

  .)399-330و  184-153، صص1382بازگیر، 
، شـناخت مصـداق و   عنـف  ابهام در مفهـوم  که آیدبه دست میچنین  آرا ۀاز مطالع

زیرا وقتی قضات در  ؛گرددموجب عدم احراز عنف می وگاه مشکل کردهاحراز عنف را 
مفهوم و مصادیق عنف به دلیل نبود نص قانونی دچار ابهام باشند، عدم احراز عنـف از  

  سوي آنان دور از ذهن نخواهد بود.
در  گـذار  قـانون بینی عنف در برخی جرایم است. به عدم پیش خلأ دیگر قانونی، مربوط

رغم قابلیت تحقق عنف، وقوع عنـف در آنهـا و آثـار و تبعـات منفـی       بعضی از جرایم علی
گونه تأثیرگذاري از حیث تشدید مجازات براي تحقـق عنـف در ایـن     کارگیري عنف هیچ به



 

می
سلا

ق ا
حقو

 /
جو

داد
سا 

 مه
ی و

رهان
ن ب

حس
م

  

142  

قوع عنف در ایـن جـرایم بـه میـان     دسته از جرایم نپذیرفته است؛ بدین معنا که سخنی از و
نیاورده و به تبع آن در واکنش کیفري نیز عنف را مؤثر قلمـداد ننمـوده اسـت؛ بـراي مثـال      

، تحقـق عنـف در   237تحقق عنف در جرم روابط نامشروع میان دو همجنس موضوع مـاده  
رد؛ بخش تعزیرات هیچ تأثیري بر میزان مجازات نـدا  637جرم رابطه نامشروع موضوع ماده 

که روشن و مبرهن است که تحقق این جرایم بـا عنـف مسـتلزم آثـار بسـیار منفـی       درحالی
بیشتري از صورت بدون تحقق عنف است و این تساوي در پاسخ قابل قبول نیست. در این 

دهـانی و نیـز برخـی تعرضـات جنسـی کـه بـه قصـد          راستا رفتارهاي جنسی مانند سکس
انونی شدیدي مواجه است. این رویکرد اشتباه تا آنجا پیش آبروکردن افراد است، با خلأ ق بی

و جـرم مسـاحقه در مـاده     236در خصوص جرم تفخیذ در مـاده   گذار قانونرفته است که 
صراحت اشاره کرده است که در این دو حد فرقی بین عنـف و غیرعنـف    به این امر به 240

جرم بـراي آن اسـت کـه تـوهم     هرچند شاید بتوان گفت این قید در این دو  *وجود ندارد.
 گـذار  قـانون تشدید مجازات به درجه اعدام مرتفع گردد، اما در نهایت با توجه بـه سـکوت   

هیچ تفاوتی میان تحقق تفخیذ و مساحقه به عنف و غیرعنف وجود ندارد؛ امري که به نظـر  
و بـه   دیـده از مجـازات  رسد. در این جرایم عنف صرفاً موجب معافیت بزهغیرقابل قبول می

 637کـه در ذیـل مـاده     عبارتی عامل رفع مسئولیت کیفري است نه تشدید مجـازات؛ چنـان  
بـودن   بخش تعزیرات در جرم رابطه نامشروع به آن اشاره شده است. بـدیهی اسـت یکسـان   

دیده، مرتکب جـرم شـده بـا    مجازات فردي که با توسل به عنف و بدون توجه به تمایل بزه
دام به انجام عمل مجرمانه نمـوده، غیرقابـل قبـول اسـت و سـبب      فردي که با رضایت او اق

  گردد.دیده و تضییع حقوق آنها میاعتنایی بزهکاران به عدم رضایت بزه بی

  گیرينتیجه
عنف به عنوان یکی از مفاهیم قانونی موجود در حقوق کیفري، وصف جرایمـی اسـت   

                                                   
در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهـت فرقـی میـان    «ق.م.ا:  236ماده  *

  ».محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست
در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسـلمان و غیرمسـلمان و محصـن و    «ق.م.ا:  240ماده   

 ».و غیرعنف نیست غیرمحصن و عنف
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شود که اقدامات مرتکب محقق مییابند و زمانی دیده وقوع میکه بر خلاف رضایت بزه
اي معیوب و ناسالم باشد. عنف مـادي  دیده شود یا ارادة او، ارادهمنجر به زوال ارادة بزه

شکستن مقاومت آنهاست،  دیده یا اشیا و درهمکه به معناي غلبۀ جسمانی مرتکب بر بزه
دون توسـل بـه   مرتکب ب در عنف معنوي انجامد. درمقابل،دیده میبه سلب اراده از بزه

دیـده را در مـوقعیتی قـرار    خشونت فیزیکی و استفاده از زور و نیـروي جسـمانی، بـزه   
مقاومت و اظهار عدم رضایت نیسـت  دهد که یا به دلیل عدم اراده و آگاهی، قادر به  می

یا در صورت اعلام رضایت، رضایت وي آگاهانه و آزادانه صورت نگرفته و در نتیجـه  
  .معتبر نیست
قهر، قهر و غلبه و اجبار مادي خارجی با منشأ انسانی، معادل عنف مـادي و  جبر و 

بنابراین میان عنـف و اکـراه، نسـبت عمـوم و     اکراه نیز مصداقی از عنف معنوي است؛ 
خصوص مطلق برقرار است؛ به این صورت که هر اکراهـی عنـف (معنـوي) محسـوب     

معناي اعم شامل عنف مادي و معنوي شود، لیکن هر عنفی اکراه نیست؛ زیرا عنف در  می
  شود؛ لذا ذکر اکراه در کنار عنف در قانون، ذکر عنوان خاص بعد از عنوان عام است.می

در همۀ جرایم رویکرد یکسـانی   گذار قانونکه  دهد میبررسی عنف در جرایم نشان 
در بعضی از جرایم عنف از علل نوعی تشـدید مجـازات،    نسبت به عنف نداشته است.

دهندة جرم و در برخی دیگر، عامل رفع مسؤلیت کیفري اسـت.  ر برخی عنصر تشکیلد
ولیت کیفـري و میـزان مجـازات، نیـاز     ئبا توجه به نقش مهم عنف در تحقق جرم، مس ـ

ایران، ارائۀ تعریفـی جـامع و خـالی از ابهـام از عنـف در قـانون        کیفريضروري نظام 
طوردقیق مصادیق عنف را در جـرایم   ن بهباشد که بر اساس آن بتوامجازات اسلامی می

باز شناخت. علاوه بر آن عدم توجه به عنف به عنوان یکی از عناصر مـؤثر در واکـنش   
 کیفري و به عبارتی مؤثرنبودن عنف در مجازات شماري از جرایم، کاستی تقنینی مهمی

  مورد توجه قرار گیرد. است که باید
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  .1388، تهران: کتابخانه گنج دانش، 26؛ چزمینه حقوق جزاي عمومینوربها، رضا؛  .21
 رشـته  دکتـري  رسـاله  ؛جنسی تجاوز قبال در اسلام جنایی سیاست محمد؛ یوسفی، .22

  .1393قم،  پردیس تهران دانشگاه حقوق دهدانشک شناسی، جرم و جزا حقوق

  ب) منابع عربی
، بیروت؛ دار الفکر للطباعـه و النشـر و   3؛ چلسان العربمنظور، محمد بن مکرم؛  ابن .23

  ق.1414التوزیع، 
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  ق.1410، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار الکتاب، 3؛ چالمکاسبانصاري، مرتضی؛  .24
  ق.1410دار العلم للملایین، ، بیروت؛ 1؛ چالصحاحجوهري، اسماعیل بن حماد؛  .25
  ق.1420، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 8؛ چتحریر الوسیلهاالله؛  خمینی (امام)، سیدروح .26
  ق.1410، قم: مدینۀ العلم، 28؛ چتکمله المنهاجخویی، سیدابوالقاسم؛  .27
  ق.1412، قم: دار الکتاب، 1؛ چفقه الصادقروحانی، سیدصادق؛  .28
، قـم:  1؛ چالغـراء  هالاسـلامی  هفـی الشـریع   هو الشهادنظام القضاء سبحانی، جعفر؛  .29

 ق.1418مؤسسه امام صادق علیه السلام، 

  ق.1414، بیروت: عالم الکتاب، 1؛ چالمحیط فی اللغهصاحب بن عباد، اسماعیل؛  .30
  ق.1417، بیروت: الدار الاسلامیه، 1؛ چبحوث فی علم الاصولصدر، سیدمحمدباقر؛  .31
  ق.1415السلام، ، قم: مؤسسه امام هادي علیه1؛ چمقنعالصدوق، محمد بن علی؛  .32
  ق.1415، بیروت: دارالصفوه، 1؛ چمنهاج الصالحینطباطبایی، سیدمحمد؛  .33
  ق.1416، تهران: انتشارات مرتضوي، 3؛ چمجمع البحرینطریحی، فخرالدین؛  .34
؛ مشـقیه الروضه البهیه فی شرح اللمعـه الد الدین بن علی (شهید ثانی)؛  عاملی، زین .35

  ق.1410، قم: انتشارات داوري، 1چ
، قم: کنگره جهـانی هـزاره شـیخ    1؛ چالمقنعهعکبري، محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛  .36

  ق.1413مفید، 
  ق.1425، قم: انتشارات امیر قلم، 1؛ چجامع المسائلفاضل لنکرانی، محمد؛  .37
، قـم: مرکـز   1چ؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریـر الوسـیله  فاضل لنکرانی، محمد؛  .38

  ق.1422فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، 
  ق.1412الاسلامیه،  الکتب دار ، تهران:6چ ؛قرآن قاموس اکبر؛ سیدعلی قرشی، .39
، تهـران: مرکـز الکتـاب    1؛ چالتحقیق فی کلمـات قـرآن الکـریم   مصطفوي، حسن؛  .40

  ق.1402للترجمۀ و النشر، 
  ق.1416غات اسلامی، ، قم: دفتر تبلی3؛ چاصول الفقهمظفر، محمدرضا؛  .41
، قـم: انتشـارات   1کتاب الحدود و التعزیرات؛ چ -انوار الفقاههمکارم شیرازي، ناصر؛  .42

  ق.1418طالب علیه السلام،  مدرسه امام علی ابن ابی
، قم: 1؛ چالاحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت علیهم السلاممنتظري، حسینعلی؛  .43
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  ق.1413نشر فکر، 
  ق.1400، قم: دار الفکر، 1؛ چکتاب الحدودمنتظري، حسینعلی؛  .44
، قـم: مؤسسـه نشـر    2؛ چفقه الحدود و التعزیـرات موسوي اردبیلی، سیدعبدالکریم؛  .45

  ق.1427لجامعه المفید، 
، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1؛ چمبانی تحریرالوسیلهمؤمن، محمد؛  .46

  ق.1422
، بیروت: دار احیـاء  7؛ چشرایع الاسلامجواهر الکلام فی شرح نجفی، محمدحسن؛  .47

  ق.1404التراث العربی، 
، بیـروت:  1؛ چتاج العروس من جواهر القاموسواسطی زبیدي، سیدمحمدمرتضـی؛   .48

  ق.1414دار الفکر و الطباعه، 
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